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 درباره این پرونده

 حمزه واقعی

امام خمینی)ره( از بینشی والا و نگرشی عمیق و دانشی گسترده برخوردار بود و توانست با 

ای ها و قلمروهساحتکلاف کردن فقه، عرفان، فلسفه، کلام و تفسیر و... کارآمدی دین را در 

های ذهنی وسیعی داشت و هم میدان دید وسیعی و مختلف بنمایاند، امام خمینی)ره( هم کرانه

ای برای حکومت های تازهها و ظرفیتهمین دلیل، فرصت به ژرف برخوردار بود و یهم از نگاه

امه ناین ویژههای شخصیتی امام، وجه عرفانی اوست که در و جامعه ایجاد کرد. یکی از ساحت

 هایی بسیار کوتاه از آن پرداخته شده است.به برش

های انحرافی همچون قارچ، یکی های نوظهور و فرقهکنیم که عرفانما در روزگاری زندگی می

آورند و بهداشت معنوی و سلامت روانی و فکری جامعه را با مخاطرات پس از دیگری سر بر می

ه نه تنها جوانان بلکه نسل میانسال و با تجربه را نیز تحت تأثیر سازند. تا انجا کجدی روبرو می

 اند.قرار داده

های خود در سطح وسیعی ای را برای سودجوییای که شرایط مسموم و آلودههای انحرافیگروه

ورزان ندیشهااندازند. از سوی دیگر با آورند و دنیا و آخرت افراد را به خطر میاز جامعه به وجود می
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ورود  ،گونه که شایسته است در این ساحت، به صورت ایجابی، منسجم و برانگیزانندهدینی، آن

 اند.پرداختهنعرفان ناب اسلامی  سزامند اند و به ترویجنکرده

به حکم ضرورت، بر آن شدیم تا به جستاری کوتاه در زندگی عالمی عارف چون امام خمینی)ره( 

ن ردازیم. تا ایهای مختلف علم و اجتماع داشته است، بپصهکه حضور فعال و همه جانبه در عر

 فرهنگی قرار دهیم. –ورزان دینی و فکری موضوع را در کانون توجه نخبگان و اندیشه

ف عار»که از زندگی یک،  های کوتاهمختصر و اجمالی و برش بدیهی است که این نوشتار

د عرفانی آن امام عظیم الشأن نیست و برای ارائه شده، بیانگر عمق عرفان اسلامی و ابعا« معیار

است که  های فراوانیبازشناسی شخصیت عرفانی امام خمینی)ره( نیاز به بررسی و افق گشایی

نهاده و به واکاوی هر چه  رود عالمان، دین پژوهان و اندیشمندان در این راه قدمامید می

 تر بپردازند.و ترجمان شایسته ترعمیق
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 و زمان داشت جامعه امام خمینی،حضور در متن فقهعرفان و 

از این رو،نظام او هم معمار بود و هم معیار؛.تاب کردها تابید و جان و جهانمان را بیامام بارقه ای بود که بر دل

امع نگر جفکری او،مبتنی بر نگاهی تک ساحتی،برشی و نقطه ای نبود.امام از یک سو فقیهی نوپرداز،عمیق و 

بود که جهان جدید وپیچیدگی هایش را به خوبی می شناخت و در معارف با نوپدیدهای فقهی و چالش 

دیگر،عارفی جامعه گرا که حضوری در  ارد عرصه پاسخ گویی کرد.و از سویها،پرسش ها و نیازها،فقه را در و

رپذیر بود و به قول دوستی،طوفانی آزادی خواه و خطعدالت خواه،منظری دیگر؛متن جامعه و مردم داشت و از 

جامع اضداد بود. این جمله را بارها و بارها اهل نظر و  امام خمینی)ره( ترین روح انقلابی جهان معاصر بود.

بود که اهل  چه او چنان اهل سیاست ؛جوهای فراوان، بر زبان رانده اندامام، پس از جست شخصیتکاوشگران 

چنان بر مباحث اصولی  ؛که در مفاهیم فلسفه رسیدمیو به حال  شدمیی غرق های عرفانچنان در جذبه ؛دیانت

نمود ای زیبا میغرور او به همان اندازه ؛در اندیشه خود حلاجی کرده بودرا  مسلط بود که ابواب فقه را، همه

و  شناخت که کلاممدیریت را چنان می ؛نداختاترین انسانها میکه تواضع و فروتنی او، انسان را به یاد شیعه

در  .گذاشتای مسلط بود که جای هیچ چون و چرایی را باقی نمیبه مبانی معرفتی حکومت به گونه .منطق را

ی و قدرت مدیریت و راهبری و امامت او همین بس که با دست خالی، به تنهایی دارتعریف توان حکومت

 ؛یدبیرون کشرا مروارید آرامش و صلح  ،وفانیطاز دل دریایی  ؛تکثیر کردرا برخاست و در دشت شب، خورشید 

نماز شد. چنان هوشمندانه فرش زمین و  زمان را از زیر پای شیطانی که  رهچنان اذان گفت که زمین یکس

به زمین خورد و هرگز  با سر کشید که ،دانستخود را سایه خدا می لوهیت کرده بود و در کمترین ادعاهوس ا

ام، او اما ام .خواستند و سربه زیری ملت ما راهم در دنیایی که همه او را سربلند می آن ؛بلند کند نتوانست سر

 خورد.بست نمیماند و به بنای از زمین و زمان فرو نمیرا با سر به زمین زد تا ثابت کند شیعه در هیچ قطعه

 واقعیحمزه 
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شاهنشاهی هنگام سربازان های از آرامش خود و اضطراب ،که خودچنان، بود تمام شجاعت ،امام از منظری دیگر

از  ما، در هواپیایران بهدر مسیر بازگشت که وقتی و آنگونه  ؛گفتحضرتش از قم به تهران می وانتقال ربودن

 فرمود: هیچ ؟دارید احساسیالآن چه  :ایشان پرسیدند

 

ه هواپیمایش را در اینکاز چه بیم ؛برخاسته بود مدارچه او با نگاه تکلیف احساسی نداشت؛و واقعاً هم هیچ 

ب، ، حاا  اینکه کدامین شاو اهل تکلیف بود و همیشه در کربلا !آسمان بزنند و فاصله او را با عرش کوتاه کنند

 .کردنمیتفاوتی  ،، عاشورایشزش باشد و کدامین رواشب دهم

 مابر همه دنیاشان خواهدر بر ،اگر بخواهند در برابردینمان بایستند» فرمودمیآری او امام شجاعت بود و بارها 

 .«ایستاد

و خود را  ریزددر برابر فرزندان شهدا اشک می ، با این همه،السلاملیهع خلف صالح علی ،همین خمینیو 

به مستضعفان هویت قرآنی  دهد؛ترجیح مینشینان نشینان را بر همه کاخیک موی کوخ بیند؛شرمنده می

در پا  یدر هر کجای جهان که مستضعفین را خار . وکندمیها سرفراز ها را در برابر کاخبخشد و کوخمی

 بارد.خلد، او در جماران از دیده و دل خون میمی

 

 جان تهذیبِ

عاشقان است. مناجات عاشقانه کمیل، نیازها و نقطه کانونی عارفان و  امیر السلاملیهع دیگر، علینگاهی از 

 نمایشای ناب عرفان را به ههمه و همه زیباترین لحظه ،کردنشه کوِنازهایش، سردر چاه فرو بردن و شِ

پر از  و های نابلحظهپر از  ،اره جوشانهم چشمهامام خمینی)ره( نیز در ساحت عرفان خود یک گذارد. می

 .که شرح یک لحظه او از تاب این قلم و توان صاحب قلم خارج استاست  های حضوررشحه

گر به شدنی نمی دید مو حجاب را نیز برطرف دانستحجاب اکبر می بلکه، امام علم بدون تهذیب را حجاب

نبود جز انس با چیزی دانست که تهذیب را نیازمند کلیدی می. همچنین تهذیب نفوس و پاا یش ارواح
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لذا در نامه معروف خود به یادگار گرانقدر خویش،  ؛و همزبانی و همدلی با حضراتشان السلامعلیهم معصومین

یه ! ادععزیزم»ند: فرمود ،احمدآقا که در حقیقت وصیت و نصیحت و توصیه عام و فرازمانی بودسید مرحوم حاج

دانند و خود را مستحق عذاب الهی و به جز ائمه معصومین را بخوان و ببین که حسنات خود را سیئات می

 .ندا، چون خداوند متعال را نشناختهکنندمیویل أاندیشند و اهل دنیا این ادعیه را تیرحمت حق به چیزی نم

 

 دل باید خانه خدا باشد

 ،خورد. در مکتب عرفانی ایشاندرد نمیه علم توحید هم بو علم الهی  ،اگر تهذیب در کار نباشد :فرمودمیامام 

ه در یک دل آلوده چعلم الهی، گرنه و ست،هاآلودگیاز تهذیب و پیرایش نفس  ،انسان کلید پرورش شخصیت

خواهد نور ن دل، خداوند هرگز در آن ،پیراسته و خانه دل پاکیزه نباشد ! چراکه اگر دلباشد تواند داشتهمینوری 

 قابلیت نور ندارد.، زیرا بارید

اا یش پ بایسته را ندارد. ثالثاً دلِای سیاه است که نور در آن روشنایی سان خانههانیاً دل ناپیراسته و نامهذب، بث

. و کجا سنگی را سراغ دارید که تابنده نور شودمینآینه  ،ماند که تا تهذیب نشودسنگ آینه می مانندنشده 

و  است؟ اینکه انبیا و اولیااما آیا سنگ هم بازتاباننده نور  ،شودمیباشد؟ این درست که نور باعث دیدن سنگ 

است که دل باید خانه خدا باشد؛ چه خداوند فرموده  ، بدان دلیلکنندمیعلما و عرفا بر پیراستن دل تأکید 

امام  از این روآراسته بنشیند.  خانه ای جزهای شکسته خانه دارم. و نشاید که خداوند در خانهاست من در دل

 عزیزم! اول»ند: فرمایمیاحمدآقا سیدبه مرحوم حاج  اینامهدر  پاا یش کنید.ند که دل را کردمیهمواره تأکید 

به رفع  ،لنگان پیش روی و این هر علمی باشد حجاب اکبر است که با ورود به این حجابباید با قدم علم لنگان

 «.بیا با هم به سوی وجدان رویم که ممکن است راهی بگشاید .یشومیشنا آحجب 

 مشرق فطرت

ها هم به عهده آن آموختهای که پاا یش دینبه گونه ،جایگاهی در خور دارد در مشرب عرفانی امام، وجدان

. ظاهر کندچهره نورانی و حقیقی دانش را  از آن، زداییغبار و با تا حجاب از چهره علم بردارد شودمیگذاشته 
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هاست. تلاش او ریزش نقصان و رویش کمال در این مشرب نگاه امام رو به باا  و در جهت کمال است و همه

هر انسانی بلکه هر موجودی بالفطره، عاشق کمال »داند؛  بلکه همه موجودات می ،این را هم آرزوی همه انسان

مشرق فطرت و آنجا که خورشید عاشقانه طلوع  بادمی را آعرفان فطری امام به نوعی «. است و متنفر از نقص

 زا ل. یزا ل و رویشی زا ل و طلوع یتفطر ،کندمیآشنا  ،کندمی

. یدنمامیباکی ایشان را به انسان شجاعت و بی، دقت در آن و ای برجسته داردجلوهشجاعت نیز  ،در عرفان امام

باکی نداشته باش و چشم امیدی هرگز مبند که چشم داشتن به غیر  ،تهی پوچ و هیچاز این مخلوقات میان»

 .«کفر خداوند سبحان،او شرک است و باک از غیر 

بدان که هیچ موجودی از موجودات از غیب ». ر چه هست خداست و جز او هیچ نیستدر اندیشه خمینی ه

«. تستر چیزی ندارد و قدرتی و علمی و فضیلتی را دارا نیست. هرچه هست از اوعوالم جبروت و باا تر و پایین

 رای او وجودی نیست.در نگاه امام همه چیز مظهر فیض خداوندی است و جز ب

 انس با معصومین، کلید معرفت

شدنی نمی دید مگر به دانست و حجاب را نیز برطرفحجاب اکبر می بلکهامام علم بدون تهذیب را حجاب، 

نبود جز انس با چیزی دانست که تهذیب را نیازمند کلیدی می. همچنین تهذیب نفوس و پاا یش ارواح

لذا در نامه معروف خود به یاد گار گرانقدر خویش،  ؛نی و همدلی با حضراتشانو همزبا السلامعلیهم معصومین

حسنات خود را سیئات  ،فرازمانی بوداحمدآقا که در حقیقت وصیت و نصیحت و توصیه عام و سید مرحوم حاج

ز تر ابزرگ مسئله،پسرم! »اندیشند. و به جز رحمت حق به چیزی نمی ،و خود را مستحق عذاب الهی نامندمی

ند و جز او چیزی اشدهآنان که در پیشگاه عظمت حق تعالی از خود فانی  ؛یمکنمیآن است که ما تصور 

این ادعیه کریمه در حال صحو قبل از محو . ، در آن حال کلام و ذکر و فکری نیست و خودی نیستبینندنمی

کس غیر از اولیاء خاصی همه دست ما و ست وا شدهصادر  ،بینندیا بعد از محو که خود را در حضور حاضر می

 .«از آن کوتاه است
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پردازد که از مباحث عرفانی در خور است و در ساحت عرفان، نقش فنا  می مسئلهامام در این فراز ارزشمند به 

یعنی حکایت سیمرغ، و مرغانی که بال گشودند تا به  ،اللهالی فنا عبارت است از نهایت سیر»چه  ،کلیدی دارد

ود یعنی از خ« ن تموتواأموتوا قبل »یعنی رسیدن به عظمت  برسند و همه جان باختند و یک مرغ رسید. قاف

الله الله؛ چه سیرالیفی عبارت از بدایت سیر»، هیچ ندیدن و در ذات او بقا یافتن که رهیدنرهاشدن، از خویش 

بعد  الله آنگاه محقق شود که بنده رایکبارگی قطع کند و سیر فی ،وقتی منتهی شود که بادیه وجود را به صدق

مطهر از لوث حداقان ارزانی دارند تا بدان در عالم اتصاف به اوصاف الهی و تخلق  ،از فنای مطلق وجودی و ذاتی

 .به اخلاق ربانی ترقی کند

ن است که تا عارف بدان دست نیابد، های وادی عرفاست از ویژگیا شدهمحو نیز که در نوشته امام به آن تأکید 

محو را سه درجه است: درجه ادنی و آن محو صفات ذمیمه و اعمال سیئه است، و درجه »عارف نخواهد شد. 

 توانمیبا این تعاریف « آن محو ذات است درجه علیا  و آن محو مطلق صفات است حمیده و ذمیمه، و وسطی و

 فنا پوشیده بود و این در همه افعال و گفتارش نمایان بود ... .حضرت روح الله لباس  ،گفت که بی شبهه

 و عرفان جامعه نگر امام

لت و گوشه عزگریزند از اجتماع می بلافاصلهشاگردان مبتدی مدرسه معرفت، برخی از بسیار شایع است که 

های دین اسلام، رهبانیت را به همان اندازه نفی حال آنکه آموزه ،سپارندو تن به رهبانیت می گزینندبرمی

ی آموزی از نوعمعرفت ،ستا شدهست و بدان سفارش افلت را. آنچه در اسلام پسندیده خبری وغکه بی کندمی

است که طلب بیافریند و طلب نیز به یافتن منتهی شود و ثمره یافتن نیز عاشق شدن باشد و حاصل عاشق 

گونه که حضرت حق جل  آن ؛سپردن بر تیغ عشق و عشق را دیه خویش یافتنمعشوق گشتن و جان  ،شدن

 لِّکُلِوَ هُلتُتَقَ هُقتُشَعَ نمَ وَ هُقتُشَنی، عَقَشَن عَمَ نی وَقَشَنی عَدَجَن وَمَ نی، وَدَجَنی وَبَلَن طَمَ»د: فرمایمیو علاء 

سیر من الخلق را می آموزد و از دل  ،اسلام استتب خمینی که همان مکتب عارف مک«. هُتُیَا دِنَأَوَ ةٌدی تیلٍقَ

در چهارمین سفر با بعث عاشقانه  ،و پس از دو سفر کمال گیردمی، در حق پرواز شتابدمیار حق دجامعه به دی

نی شود که راه خویش اشکل بگیرد و جلودار آدمی« الحقلیإلی الخلق إلحق امن»آید تا سیر به زمین می
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و در  اللهخلفاءدر راه دارند. برآیند این نگرش، سماعی عاشقانه است در حضور مردم به عنوان اما دل  ،اندنیافته

بشری امام در پی عرفان اجتماعی بود تا اجتماع عرفانی تحقق یابد و هیچ بنی ،متن و گود اجتماع. به دیگر تعبیر

 باشد.نای هانهکس راه را گم نکند و برای راه نارفته  ببست نخورد و هیچبه کوچه بن

 .نوشتندس را در جمع و جامعه میعرفانی امام نیز مشق در مشربگان مکتب و درس آموخت

 وری از زبان شعر در ساحت عرفانبهره و امام

. آنچه امروزه نیست که او را شاعر بنامیمدر شأن امام هم البته ای نیست. این بدون شک امام یک شاعر حرفه

ی ناب مکاشفه است که دوست هالحظهشرح  ،یمبینمیدر لباس شعر از زبان فقیه متشرع و مرد عرشی زمین 

هم پیش از هر عنصری، این عرفان  یشدر شعرها .او اهل شعر نبود وگرنهجاری ساخته است.  اینگونه بر زبان او

س . پاستها به زبان خاص برای افراد خاص بیان گفتنیبه ابزار شعر، او زند و علت رویکرد است که موج می

 لواصبرای فهم آن نیز باید خاص شد. تا به مقام عظمای خال و لب و گیسو و بت و بتکده و می و ساقی و... 

 هالحظه، حال آنکه این شرح نداردجز کفریات ای نتیجه مسیر گذاردن،آغاز، پا در پا و بیاا  اگر برهنه شد. و

 گویند و توپر از حضور مدام خداوند. این وادی، وادی رمز و راز است که جز الف نمی ؛توحید ناب استپر از 

 .تو را بس است ، همان الفاگر اهل رازی و اگر در خانه دل کسی داری

 یه کل نگر و جامعه شناسی واقع گرافق

دقیق از  شناسیجامعهبه یک  اند،طراویدهو  برآمدهی کاریزما، از آنجا که خود از متن جامعه هاشخصیت

ریزی یک حرکت عظیم آنان را برای پی ،و این یابندمیهای مردم دست های اجتماعی و نیز دل خواستهفرآیند

 هاصیتشختاریخ نیز گواه این واقعیت است که جوامع بشری معموا ً به این نوع  .کندمیفکری و اجتماعی یاری 

هاشان را چونان بذرهای روشنی در دل خویش تهو گف کردهگوش  هاشان را آویزهآموزهروی خوش نشان داده و 

تا در فردای رویشی، بی بیم ریزش، دلی سرشار از نور داشته باشند که خورشید هرگز در آن غروب  کارندمی

 .کندمین
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و چون جوشش دارند، ند گیرمیفرهمند قرار در جایگاه رهبری  ها، معموا ًما در جنبشهای کاریزشخصیت

و  کنندفکنند و آنان را به وحدت در جنبش ترغیب میاشور و شوق می هارویشآورند و میان رویش به بار می

 .کنندمیفاصله را تا پیروزی کم و کمتر 

ردی با رویک های انقلابیگزینند و اصوا ً به جنبشاینان هرگز رفورم را، جز در جایی که تنها راه باشد، برنمی

 ستمی که بر آنها اند که رنج این قوم ودهند. چه به فراست دریافتهروی خوش نشان می الهی و تکلیف محور

مند کردن امور باید به . بلکه برای سامانشودمیسامان نهسوز بیافته و ستمرود جز با یک حرکت نظاممی

وضع موجود با  انطرفدار ،فرآیندکه در این تغییرات سریع، اساسی و بنیادین دست زد و طبیعی است 

اینان حتی ،دانند که در وضعیت مطلوب ماجلوی جنبش قد علم خواهند کرد، چه اینان می ،های سختمقاومت

او را دیگر مجال  ،پره که خواهان شب است و اگر روز مطلوب فرارسدمجال زندگی نخواهند داشت. مثل شب

 در چنین فضایی .چه اگر خورشید بتابد او ذوب خواهد شد ،پریدن نخواهد ماند. مطلوب ایکاروس تاریکی است

 ریزی وو جنبش انقلابی را پی کندمیرهبری فرهمند نقش خویش را در بسیج هواخواهان وضع مطلوب ایفا 

ی دفرآینتا  کندرا به عهده گیرد و انقلاب را نهادینه « اییرهبری اجر» تواندمیو در ادامه نیز خود  کندمیاجرا 

رسیده و با درهم ریختن آن وضع، « برانگیختگی»زده و به « ناآرامی»که در وضع نابسامان موجود دست به 

ها مجال تنفس در وضع مطلوب را نهادینه شدن حق خواسته»با  ،کرده است« ریزیقالب»سیستمی دیگر را 

 .پیدا کند

ی نگرشی دین با یخمینی )ره( نیز به عنوان یک شخصیت کاریزما و همیشه تراوا که از متن جامعه ایران امام

آن دست به یک تحقیق  درباره و کرد طرحمسان رهبری فرهمند، ابتدا فرضیه حکومت اسلامی را به ،سربرآورد

وری و در سلسله آها را جمعرا مطالعه کرد. داده حکومت ها تشکیلگام ؛ها و متون دینی زدجانبه در آموزههمه

 ها،این داشتهصورت بندی منقح از با پرداخت و  آنهادر حوزه علمیه نجف به تحلیل  دروس اجتهادی خود

ب جمهوری لها، در قایند این تحلیلآبخشید. نتیجه و بر شکل ،که او را به رهبری برگزیده بود ایجنبش انقلابی

 بود. جهان حکومتی ساختارهای نو در میان  شکل و قالب و مضمون و محتواییت که اسلامی شکل گرف
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نتیجه آن، مدل امام خمینی که  روزامدی فقهی و مردم شناسیدر این مجال، نگاهی کوتاه خواهیم داشت به 

 .حکومتی جمهوری اسلامی بود

 تن به طوفان نسپرد ،آن یکه درخت

که از قضا دچار تندباد  در باغستان حوزه علمیه ،وضوی تقدیر بالی بود که در شبی قدر، دست امام درخت گُ

دوانید و در آب زا ل اندیشه در آن زمین ریشه  و رد. این درخت در آن فضا عطر گرفت، غرس کشده بودهم 

امعه ج باغ پژمردهدر آمد،  کهتندباد ها شد. پرورش یافت و دارای شخصیتی گردید که خلاصه همه خوبی دینی

برگ و  بر شدند و گروهی نهال به اجبار رفتند. باغستان داشت به افسون دیو بی هابسیاری از درخت آن روز،

و قیام او باغستان را  برابر آن قد علم کردنسپرد که در  طوفاناما آن یکه درخت، نه تنها تن به  ،شدمیدچار 

 .بخشیدشکوهی دوباره 

به این نتیجه خواهیم رسید که هردو بر یکدیگر اثرگذار بودند. حوزه  ،طه امام و حوزه را بسنجیماگر بخواهیم راب

، روانشناسی، سیاست، شناسیجامعههای دینی و معرفتی پرورش داد و دادهصیانت از  شخصیت امام را بر

هایی یافته در بخشرواج اندیشیبرطرف کردن دگم و و امام نیز با بازتولید هویت حوزه موختآسیادت و... را به او 

مد آروزقه ف پایهدیانت، بنای فرم حکومتی بر  کشف رابطه سیاست و ،هاآموختهکارآمد کردن دینبر ، آناز بدنه 

ر نوپدیدها از حالت سکون و و... همت گماشت و حوزه و فقه را در براب وزه، تجدید ساختار سازمان حمدآو کار

به نام  بابیموضعی به موضع در موضوع کشاند و با تشکیل حکومت دینی، و از بی طرفیدرآورد و از بیسکوت 

که دیگر اجتهاد با  ایگونهبه  ،که تحولی اساسی در ساحت فقه ایجاد کرد در حوزه گشود روزآمدهای فقهی

 عملی و فقه و فقاهت در متن جامعه امتدادی یافتزمان تحقق نمیشرایط متد و شیوه قدیم بدون نگاه به 

 یافت.

لکه بدان به عنوان پایگاه ب ،رف به یک محیط خشک قیل وقال نبودصِ یی علمیه، نگاههاحوزهنگاه امام به 

خاص امام خمینی که کلید انقلاب بود نیز  شناسیجامعه. باور داشتپشتوانه تئوریک نظام اسلامی  و دانش

ت و گرایانه، یگانگی سیاسچون تکلیف و نگاه تکلیفهایی فرآیندهای تئوریک آن بود. متأثر از حوزه و آموزه
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 که بقای عمومی بر جامعهنهی از منکر به عنوان نظارت  دیانت در مشرب دینی، وجوب مستمر امر به معروف و

 -، بازتولید هویت دینیهاارزش، نگاه مدام به عاشورا به عنوان فلسفه نهضت، تحول کردمیانقلاب را تضمین 

 زاییده فکر حوزوی امام بود. حزب الله، نسل جوان و...مت باور به املی، 

 اندآنها که تا آخر با او ایستاده

. کندمیرا عوض  هانگرش ،خویش دارد بای از عرفان، فقه و اخلاق و حتی عشق ایکه ذخیره غن فرآینداین 

 اندیشد. برای او مهم این استمی، به وظیفه داردمیفرد به جای اندیشیدن به نتیجه، که گاه او را از حرکت باز 

با نهادینه کردن این نگرش در اندیشه  (ره)خواهد شد، مهم نیست. امام خمینی اینکه چه ؛که چه باید بکند

ی همراهدر این مسیر با او چندان  ،اجتماع، جنبش انقلابی خود را آغاز کرد و جالب اینکه باورمندان به نتیجه

میان این  ،ی دینیهاآموزهودند که تا آخر با او ایستادند. امام خمینی با توجه به گرایان بنداشتند و این تکلیف

محرم »فرمود: و انقلاب کربلا  نقبی روشن می زد و عاشورا را به مثابه رمز انقلاب می شمرد و تأکید می فرآیند

سلام، سومین امام شیعیان الچه در آن واقعه نیز، حسین علیه ؛«و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

دین را از مسیر دارند  ،و امامت و خلافت و عصمت بود، وقتی دیدد پرورش یافته خانه وحی و نبوت که خو

پایان آن را  ،شد در همان آغازجنبشی که می ؛دست به یک جنبش اصلاحی زد ،کنندمیاش منحرف اصلی

مهم نبود. مهم این بود که آنان  ،با او همراه شده بودند و کسانی که السلامعلیهحدس زد. اما این برای حسین 

، نیستاهمیت نخست ، در اولویت پایان برسندبه اینکه خود به ظاهر  ند،کردمیآغاز را  گریجنبش اصلاح

 السلامعلیهچه آنها باشند و یا نباشند. حسین ،در اشکال مختلف ؛راه را ادامه خواهد داد ،خود ،جنبش چراکه

ر آن اند و دم وقتی همه یارانش بر زمین افتادهیبینکه می از این روستهم دقیقاً به همین نکته توجه داشت. 

به یکباره در حرکتی نمادین، سلاح  ،های جانکاه استو او نیز پر از زخم شودمینیزیدستان هیچ مردی یافت 

 در هماره گریتر جنبش اصلاحی آغاز پرشتابو این یعن دهد؛سر می ینصرنی هل من ناصرو ندای  داردمیبر 

کلیف ت السلامعلیه. حسین کندمیتفاوتی ن ،اینکه خورشید عاشورا به ظاهر در همان روز غروب کند حال ؛تاریخ

هم در پیروزی  السلام،علیهخود را انجام داده است و حسینیان نیزهم. امام از این آموزه عاشورایی حسین 
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انقلاب و هم در ادامه آن و در دفاع مقدس به بهترین شکل استفاده کرد و مردانی را پرورش داد که همواره به 

شیدند. ککردند و ابرو درهم نمیرسید، چون وچرا نمینگریستند و فرمان که میهمه قضایا به دیده تکلیف می

داد گرایانه نقش اول را به همین باور تکلیفباید  رت بگیرد،صومنصفانه در انقلاب خمینی  یبه نظر اگر کاوش

 ای دینی، مذهبی دارد.که ریشه

 تدبیر و بینش سیاسی ،امام خمینی

 را در جامعه پهن کند. حکومت هاارزشفقهی امام خمینی، مبنا، حکومت اسلامی بود که بتواند بستر  اندیشهدر 

. ندباید دارای تدبیر سیاسی باشبه ضرورت ها حکومت ندارد.گیری بدون تدبیر و فهم سیاسی، عملاً امکان شکل

ی نکاتمذهبی جهان است که همواره پیروان خویش را به  فرآیندترین دین اسلام به نوعی سیاسی از طرفی

پارامترهایی که در علم سیاست جزو اصول شمرده  ؛خواندهوشیاری، هوشمندی و دقت نظر فرامیهمچون 

ز و این نی کندمیها را نفی و طرد که همه باطلاست  بر اصلی استواراسلام  ی دینهاآموزهند. همچنین شومی

در جای خود، چالشی سیاسی است با همه اینها. امام خمینی به روشنی رابطه تنگاتنگ و تعاملی سیاست و 

مدن دین، ترغیب مؤمنان به امامت از حاشیه به متن زندگی آ آن،یند آبر ای که؛ رابطهدهددیانت را نشان می

 در آن نهاده هاارزشکه همه  است ایها و پهن کردن سفرهین که وعده خاص حق است، نفی باطلو وراثت زم

 شده است.

وارض وگرنه دین با ع ،ی دینی باشدهاارزشمتکی بر  ،در این ساحت، البته باید توجه داشت که نگرش سیاسی

 خواهد شد.آلوده رف نگری صِسیاسی

 

 و هنجارها هاارزشدر تحول 

ی اهامام )ره( در نهضت خود، یک جنبش تحولی نیز داشت که در راستای اصلاح باورهای مردم، تغییر پارادیم

 ی اجتماعی و همسانی و همانندیهاارزشبرآیند علمی این جنبش نیز تغییر  .کردفکری، عقیدتی و... تلاش می
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ی دینی بود. چه پیش از انقلاب، قدرت، مکتب، جایگاه و نقش اجتماعی، موقعیت در جغرافیای هاارزشآن با 

 .شدمیقدرت و... ارزش شمرده 

اما ظهور امام خمینی، کلیه این معادا ت که در حقیقت نامعادله بودند را بر هم زد و نگرش ارزشی را از زمین 

های کاخ ؛ش معنای دیگری یافت. ادبیات دیگری جاری شدبه آسمان و از خاک به خدا برگرداند. اینجا ارز

 ؛چنانی، ضد ارزش شدندهای آناسراف و ریخت و پاش ؛های خدمت سر برآوردندقدرت ذلیل شدند و کوخ

 ارزش افراد به اندازه؛ هویت مستضعفین، ارزشی مضاعف یافت ؛نجی خزیدندبنزها به کُ ؛پارتی ناهنجاری شد

ت قدرت منهای خدمت، ارزشی نداشت. حنزدیکی به سا و خوردمعرفت، عشق و دین رقم  شان از انسانیت،بهره

 از بسیاری ارزش شدند وضد ،ها تغییر کرد. خیلی از عناوینحق شمرده و ها... خلاصه خیلی از باورها، پنداشته

و عطر انقلاب را در  به نحوی گسترده بود که همه سطوح جامعه را در نوردید فرآیندها رنگ باختند. این لقب

 ها جاری کرد. عصرها و نسل
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 پروازشناس هفت اقلیم و پرنیان هفت رنگ

 ناست. هر جا که زیبایی تحقق و تعیهمگن و همراه  ،ستایش طرب و حرکت و با جاذبه و عشق و« زیبایی»

سازد و حجاب را شناور می ،نه هستیکه آدمی را در کُ ایجاذبه ؛شودمیوسیع پدیدار  ایجاذبه ،کندمیپیدا 

خود  «حقیقت» ،را به تماشا بنشیند و از رهگذر این دیدار« ملکوت»تا او بتواند  گیردمیبر« معنی»از رخساره 

 را شهود کند.

در « های عارفاندیوان»د و چنین است که رانسان دا« تمایلات مقدس»ریشه در  ،«جمال»گرایش به جانب 

نوای به آهنگ خوش ،بشر همواره حضور داشته و او را در هنگامه به سر آمدن پیمانه طاقت از روزمرگی هاان می

بخشیده است تا او « شراب عطش»همواره  ،نگاهی که به میهمان ی«هانگارستان»تذکر داده است. « فطرت»

ود رانی کند و سراسر پرواز شسرگِ ،«نفس اماره»با  ،چشم توقع برگیرد ،سرجوی خیرهنفسانی فتنه« منِ»از آن 

ملاقات کند و غسل « نور»و در بیداریش با  ،«جوشش زمزم»ببیند و « رودخانه شبنم»هایش تا او در خواب

و « شدن»و شرفمند « بودن»و مماس با « سرودن»موازی با  ،بپردازد. عارفان« مس منیت»نیت سازد و دل از 

غرق در ستاره و  ،هایشانندارند که هر چه دارند )حضور( است. سرزمین« صولو»وصالند. تعلقی به 

که هستند؛ هرجا کلام اینان جاری ئترین بندگان خداوند به ملاشان مهد مذهب است. عارفان شبیهکوهساران

 را« ذات نگرش» ،های نگاه اینانیابد. در آیه را در می« های نیازمندریشه»کام  ،جریانی از زیبایی ،شودمی

است. آنان هوای تازه یاس « هاراز آینه»دستانشان سرشار از  و« انمیگلشن تحقیق آد» ،دید. دامانشان توانمی

 شهر خورشیدی ترین خانهرسیدن به مرتفع و شرفشان« عاشقی»های احساسند. زندگیشان در چارچوب و گل

دست به کار  ،«هاافشانی شاخهشبنم»شان. در ندیشهپیشه و ا ،جان تشآها نذر اینان است واست. همه ا له

از دامان باغ « چراغ حضور»به تن در پوشند. عارفان با « شوا ی بیکرانی»ند تا هر کران را شومی« سرایش»

 علیرضا باوندیان
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و « تعلق» گرانِ بارِ دارند تا دوارزانی می« های گرفتارروان»چینند و این همه را به برهوت زندگان خرمی می

 .خویش بردارند و برویند و برویانند« تعهد»های را از شانه« تکلف»

ه ک «فیلسوفان و متکلمان»تأثیر کلام عارفان همیشه بیش از دیگر اقوال بوده و هست. اینان خلاف آمد 

 «کلامنوازش نسیم »را به « کلیت جامعه» ،ها و اذهان شاگردانی معدود بودایشان محصور در کتابهاندیشه

در عین  ،آوردند. واژه واژه سخن عارفانفراهم می« سو گستردهفرهنگی از همه» ،گرفتند و از این راهخود می

ه خاص ناعناصر زیبایی شناس»به کار گرفتن به دلیل  ،تر از سخنان فیلسوفان و متکلمان استحال که برین

در ارکان جامعه همواره  ،و احضار اشارتی و تلویحی نفوس بشری ،های تمثیلی و نمادینقالب ،«عالم خود

ا ب توانمی)ره(  حضرت امام خمینی ،روزگار آورِسرایت یافته است. نمونه بارز این تسری را در کلام عارف نام

م برند و هها میو می پذیرند؛ هم خواص از آن بهره هسخنان ایشان را همگان پسندید .همه وجود مشاهده کرد

میراث انبیاء عظام »همان  ،. این خصیصهشنوندمیو از سویدای وجود « گوش جان»عموم مردمان آن را با 

 ،اریخایم در مسیر تاست که به آن عزیز رسیده بود؛ و فراوان نیز دیده السلامعلیهمشیعه  ائمه بزرگوار و« الهی

 بوده است.« هاشناس قافله انساننان راهباش سارباجلوه بیدار»آن عارفان پروانه صفتی را که زبانشان 

غیبی  که وارداتترین زبان به آن است. چندان ترین و شبیهنزدیک ،«وحی»تحت تأثیر « ادبیات عرفانی»اصوا ً 

نان را آ« الهام»گزین در جامه و نه تمهید عقل حسابگر دنیا« قظهی»بر اثر توفیق  خاص یخاصی که در لحظات

ف طوای»سایر ترین افق را به وحی دارد. عارف برخلاف است و نزدیک« ادراکات یافتنی» وعاز ن ،گیردمی دربر

مین مه معصوئا و علیه اللهصلوات و روایات شریفه پیامبر« غور در کلام الهی»مبنا را  ،از همان آغاز راه ،«اعتقادی

طور که مرحوم است. همان نهادند. عرفان و فلسفه نسبتشان از نوع ادراک حضوری و حصولی السلامعلیهم

و خطای « هر ادراک حصولی مسبوق به ادراک حضوری است: »که اندبیان داشته  علامه طباطبایی )ره( بارها

خطا و  «.کشف»است به « عقل»باید برطرف ساخت. تعبیر دیگر این قضیه بازگشت « حضور»را با « حصول»

این  . بر«شهود»و « کشف»صحت حکم عقل را با  هند و خطا ودیتمیز م «عقل»را با ملاک « حس»صحبت 
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عقل است و دست عقلی را نرسد که  در طوری ورای طورِ ،مرتبه عشقی» ،عرفان بنیاد است که به گفته اهالی

 .«در حکم عشق جستجو کند

  که  «فیلسوفان و متکلمان»تأثیر کلام عارفان همیشه بیش از دیگر اقوال بوده و هست. اینان خلاف آمد

 «نوازش نسیم کلام»را به « کلیت جامعه» ،ها و اذهان شاگردانی معدود بودهایشان محصور در کتابندیشها

در عین  ،وردند. واژه واژه سخن عارفانآمیفراهم « سو گستردهفرهنگی از همه» ،گرفتند و از این راهخود می

ه خاص نعناصر زیبایی شناسا»به دلیل به کار گرفتن  ،تر از سخنان فیلسوفان و متکلمان استحال که برین

در ارکان جامعه همواره  ،و احضار اشارتی و تلویحی نفوس بشری ،های تمثیلی و نمادینقالب ،«عالم خود

 .سرایت یافته است

است.  «قرآن» ،است و جان فرهنگ اسلامی «فرهنگ اسلامی»نسبت آن به  ،ترین مشخصه ادبیات عرفانیاصلی

هیچ اثری از عرفان برهنه  ،شدمیاز شبکات نور در کسوت الفاظ نازل ن« مصحف شریف»استی اگر این به ر

الهی و عرفانی است. عارف بر اثر مخاطبه با کلام عین بی ،منقطع از وحی عالم وجود نداشت. تصور عرفان

شأنیت تماس با »و  گیردمیبر« آینه جان» از نگارزخیزد و برمی «طهارت دل»به  «ریاضیات شرعی»پذیرش 

 ،از طریق تطهیر و قابلیت الهی ؛گرددمی« ا یمسسه اا المطهرون». او مصداق کندمیرا پیدا « کلام حضرت حق

 .کندمیدر علم  یابد و رخنهمی گریویلأاهلیت ت

« ادراک حضوری»به « ادراکات حصولی»یابد. بدان سان که مشاهدات یکسره بر جان او راه می ،از این پس

مشاهدات عرفانی هم صحت و خطای خود  ،گیردمیرا در پرتو آن معیار  و صحت و خطای خود یابندمیرجعت 

ج سالک شیفته ئزند. از این روست که حوارا با رجوع به کشف تام محمدی و سخن مخاطبان وحی اندازه می

د حو دلبستگی بی دارب است: این اتصال ریشهآمندی تشنه به از نوع حاجت ،«ن مجیدآقر»در همه مراتب به 

گردد که و حصر به قرآن و از آنجا به تفاسیر و شروح حقیقی کلام حق )سخنان چهارده معصوم( باعث می

 دالفاظ و اصطلاحات روایی را برای تنویر و تبیین سخن خو ،ادراک معنای قرآن علاوه بر ،ادیبان این وادی

 .برگزینند و البته بدان مباهات ورزند و به تأسی آن افتخار کنند
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پس  ؛معناست« تنزیل»مقام « مقام لفظ»ل است که ئهمچنین ادبیات عرفانی به این حقیقت مسلم سخت قا

به  ،جدا از آن که در بردارنده فضایی عارفانه است ،ما« صفتعارفان قرآنی»های م که دیوانبینمیر اگنه عجب 

 رّید. این است راز و سآیمهای شفاف و تفاسیری دلنشین و جذاب برای قرآن کریم نیز به حساب آینه اعتباری

به امروز تا  تی که در شعر نامورانی چون حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی است. نوری که آن لطف و رقّ

ه جانب های پسندیده سالکان را بها و روحجانر د پاینده باقی مانده و از دستبرد زمان مصون بوده وهمچنان 

 .تر فراخوانده استخود به زیبایی هر چه تمام

های ادبی کشور ما نتوانسته است هنوز جایگاهی خاص و ممتاز از حیث آمیختگی یم که عرصهبینمیاگر امروز 

در  نشینی فرهنگ اسلامیبدون کمترین تردید باید علت آن را در حاشیه ،دا کندبا حکمت انسی و افاضی پی

 .کرد جوان جستبذهن شاعران و ادی

تن  جامه جهد به ،با فرهنگ اسلامی پدید آمد هنر ن ادبیات وامیاگر لحظه به لحظه به ترمیم آن گسستی که 

ش جوش»آن زمان است که  ،پیوند زنیم« جوهره ادبیات»خود را با « حقیقت فرهنگ تناور دینی»در پوشیم و 

الشأن ما موج است که در اشعار امام راحل عظیم را به وضوح در خواهیم یافت و این حقیقتی« های لطفچشمه

 زند.می

که  سراغ گرفت توانمین« حقیقت همیشه زنده»ه و پردامنه آن به راستی هیچ اصطلاحی از اشعار برانگیزانند

 صفا و... مستقیماً از ،فنا ،بقا ،عشق ،سلوک ،مطابقی در متون دین نداشته باشد. اصطلاحاتی همچون تجلی

 .دندهند و انسان را به جانب توحید صلا میاشدهالفاظ متون دین اخذ 

 ای دوست ندارم جاییو جز سر کوی ت

 نیست به جز خاک درت سوداییدر سرم 

 ،بخش اصلی و بنیادینبه قرآن به عنوان منبع و الهام )ره(عیار اشعار حضرت امام علاوه بر وابستگی تمام

اشاره داشت. این وجه نمادین که از خصایص ادبیات  توانمیزبان اشعار ایشان  «رمزی بودن»همچنین به 
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زبان »که  دانیم. میکندمیترین و استوارترین گونه ممکن تجلی پیدا در اشعار آن بزرگوار در عالی ،عرفانی است

 ظهور یافته است. نخست در کلام الهی و صاحبان شریعت تحقق و ،به نحوی تام و تمام «تمثیلی و نمادین

درجات فهم مطرح است. درکی که از قرآن برای  ،کلام حضرت کردگار از نوع تنزیل است. در این کتاب آسمانی

 «همظرف ف» ،ها. قلبکشاندشد او را به دیار کفر میعرضه می «ابوذر»اگر بر قلب  ،گر شده بودجلوه« سلمان»

 فراخی مختلف.معارفند و در پهناوری و کم

ه ت به مرتبه برتر تحریف بدر حکم تأویل و نسب ،تر از خودای نسبت به مرتبه پایینهر مرتبه ،در فهم قرآن

تأویل متشابهات از آیات  ،اما محکمات آیات ،مادر متشابهات هستند ،محکمات ،ید. در این کتابآمیحساب 

مرحوم »و کتاب مکنون است.  «ام الکتاب»بلکه هم متشابهات و هم محکمات حقیقت و تأویلشان در  ،باشندنمی

ن اند: ایای تمثیلی)ره( عقیده داشت که جمله آیات قرآن به یک اعتبار برخوردار از جنبه« طباطبایی علامه

تب مرا ،«پرده ظاهر»بلکه بدین معنی است که در پس  ،البته بدان معنی نیست که ظاهر قرآن حجیت ندارد

تبه که تکامل معنوی یابد و به هر ر ،با حفظ معنای ظاهر آیه فردی یک آیه وجود دارد و احقیقی معنا بر

کان سال« میوه کشف و شهود»قرآن را بهتر شناخته است. عرفان نیز که  ،توانمند به درک مراتب برین گردد

 ن را ندارد.آحقایقی است که ظرف الفاظ یارای از پیش بردن  ،راستین است

وهرهای گ»پرشکوه باشد و بتواند های باید جست که قادر به انتقال آن دریافت« زبان دیگری» ،بر این اساس

تر برساند و ایشان را به جانب آن به زیبایی و اثربخشی هرچه تمام ،را به سرزمین جان مخاطبان« ناب معنی

 .متوجه سازد «نو یگانه اصل»

ه چ ،کنندزبان متناسبی نیز پیدا می ،روندبه جلو می« معرفت حضور»گویند عارفان هر قدر که در طور می

 داشته باشد. ویژهنوعی تناسب و خویشاوندی  ،ن معرفتآباید با هر معرفتی میزبان 

است نه  «وادی وصال»عرفان  چراکه وادی ،کارگر افتد تواندمیو عبارت ن« زبان تطبیق»در اینجا دیگر 

زبانی که زبان اجزا و عناصر این عالم در تنزیه الطاف  ،پس باید زبان اشارت و تمثیل را به کار بست ؛«وصول»

 حضرت پروردگارند.
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نی آن کسا شنودگان صدای خوش ترنم یار لطیف مهربان است. زبانی که مختص بینندگان رخ معشوق ازل و

یرون یقیناً به زبانی ب ،ندبینمینگرند و خود را در همه احوال در محضر شکوهمند او می که یار را در همه جا

 (.ه)نشینند؛ همچون امام راحل از مرزهای زبان متعارف محدود با او به راز و نیاز می

 ای دیده رخش نگر به هر بام و دری

 ش شنو از هر گذرییای گوش صدا

 ای عشق بیاب یار را در همه جا

 5بی خبریبر ای عقل ببند دیده 

 :دفرمایمی« الهدایهمصباح»حضرت امام خمینی)ره( در کتاب 

 اصطلاحاتی برای ،ن را دریافتندآرفان کامل چون این معنی را به ذوقشان شهود کردند و به شهودشان اپس ع»

ساختند تا مگر دل دانشجویان را به جهان ذکر  ،هایی برای آنچه یافته بودندمشهودات خود نهادند و عبارت

 ،حکیم جلب کنند و ناآگاهان را آگاه و به خواب فرورفتگان را بیدار کنند؛ از بس که به آنان مهربان بودند

گذشته از آنکه مشاهدات عرفانی و ذوقیات وجدانی را به گونه واقعی و  ،رحمشان شامل حال آنان بود وگرنه

 ولی برای ،صواب است اگرچه برای دانشجویان راهِ ،عبارات این اصطلاحات و الفاظ و ،کردحقیقی اظهار نتوان 

 «.کاملاً حجاب اندرحجاب است برخی

اما  ،گرچه از درون برتر او دیده است ،رسدآن معانی که به دل هنرمند و شاعر می ،از نظر حکمای انسی اسلام

 نها نیست.آورنده اصلی آوی در حقیقت پدید

خود را از حق  «معانی اثرهنری» ،و شاعر و هنرمند نیز در نهایت تعالی است حضرت باری «معانی  قخال»

. از این روست که خوردمیپیوند « حکمت» هنر او با ،تعالی گرفته است؛ به این اعتبار که معانی الهی است

ی است اله «فیضی»دریای کران ناپیدای حقیقت و  ،شعر حکیم انسی  گفت مصدر و آبشخور حکمت و توانمی

اعد متص «تی الحکمهؤی بحر». شعر حکمی از این منظر که معانی آن از کندمیکه به دل شاعر و هنرمند افاضه 

                                           

 «محرم راز»کتاب: 1 
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. کندیمنسبتی پیدا  ،با سخن الهی که از زبان مقدس حضرت ختمی مرتبت )ص( جریان پیدا کرده است ،شده

اس با شنگرای حکمتیکی نیستند؛ زیرا شاعر دین وحی و شعر ،«اشتراک منبع»رغم اما آنچه مسلم است علی

 «نحوه اظهار»ن آنها از جنبه امیداند. فرق دین یافته است می معانی اثرش را حاصل فهمی که از قرآن و ،ذوق

 .کندمیبیان  «القدسروح»نی را با واسطه امع الله علیه،صلواتپیامبر بزرگوار اسلام  .این معانی است

 ،سازد و عالم فرشتگان نیز به یقینبر زبانش جاری می «فرشته وحی»سخن او همان سخن خداوند است که 

اما معانی در ظرف دل او ریخته  ،یابداست. اما شاعر اگرچه با دریای حقیقت اتصال می« ورای طبیعت»عالمی 

 :اندکه گفته ،پردازدو او به دلیل طبع به اظهار آن می شودمی

 شعر از طبع آید و پیغمبرش

 طبع کی دارند همچون دیگران

 روح قدسی را طبیعت کی بود

 انبیا را جز شریعت کی بود

هیچ حدی ندارد.  شودمیاوست. اما سخن پیامبر)ص( که بدون واسطه طبیعت بیان  «ظرف حد» ،«طبع شاعر»

 خود پیمانه کند.« کوزه دل»را با  «دریای حقیقت»ندارد جز این که آب  ایچاره ولی شاعر

پزد. پیامبر نیز همچون شاعر ماند که شاعر میی می«زر»به  «عطار نیشابوری»معانی در ضمیر شاعر به گفته 

ن توزی« عروض»زر پخته را در ترازوی  ،با این تفاوت شگفت و شگرف که شاعران ،خبراند»هردو اهل  ،پزدزر می

 دهند.متوازن ارایه میکنند و سخن خود را می

 ،داردسخن خود را در کسوت توازن عرضه نمی ،از اینجاست که زر پخته آنان محدود است. اما دلیل آنکه نبی

 .گیردمیاش بیکرانه است؛ که معانی نامحدود هرگز در میزان عروضی جای نآن است که زر پخته

 :دفرمایمیچنین  الهدایهمصباححضرت امام )ره( در 

اظ و مبادا از این الف ،ای برادر روحانی تعبیر نمودن با الفاظ... از بابت تنگی عبارت و کوتاهی اشارت است و تو»

 ت قدسحمعانی عرضی و اصطلاحات رسمی را بفهمی که در وادی کفر به اسماء الله وارد شده و از سا ،هاعبارت



 

25 

 

های حقایق و معانی هستند و عبارات همه حجاب و الهی و مقام انس او به دور خواهی افتاد؛ زیرا که الفاظ

که حجاب الفاظ و عبارات را پاره کرده و به دور افکند و با نور دل به حقایق نیست از آن ایچارهعارف ربانی را 

غیبی بنگرد. هرچند همین الفاظ و عبارات در ابتدای امر برای عموم مردم مورد نیاز و بذر حقایق است؛ 

 :اندتا آنجا که اهل حکمت گفته ؛حواس ظاهری نردبان معانی عقلی و حقایق کلی نوری هستند گونه کههمان

 «.را از دست داده است رشته ای از دانش ،کسی که یکی از حواس را نداشته باشد

نحوی اشاره به باطن عالم نیز موجود  ،اصطلاحات عارفان»عقیده دارد که: در « مرتضی آوینی»شهید عالی مقام 

و عباراتی متناسب با  اندکردههمه آن حاا ت و مقامات را به قدم دل شهود  ،خود ،ست. واضعان این عباراتا

 «اند.شهودات خویش یافته

چرا که این الفاظ برای معانی مدلول  ،و لذا این اشارات عرفانی را نباید استعاره به معنای مصطلح دانست»

اند که از نخست برای همین الفاظ مؤول ،که در گلشن رازآمده است گونههمانخویش ثواب عاریتی نیستند و 

 ،«یرمز»بیان «. یعنی زبان تفهیم و تفاهم معمول است ،نه آن چنان که در زبان عبارت ،اندگشتهمعانی وضع 

معنی دیگری نهان است. برخی از  ،ولی در باطن کلام، است« معنی»ظاهری دارد که ظاهرش نیز در بردارنده 

و عارفان پرده از  اندکردههای ناروایی به ایشان وارد اند نسبتسخن عارفان بودهل ظاهر که ناتوان از دریافت اه

 اند:رخساره مقاصد خود برداشته

 تو پنداری ای خضر فرخنده پی

 که از می مرا هست مقصود می؟

 ن می همه بیخودی خواستمآاز 

 ن بیخودی مجلس آراستمآوز

 ایزدیمرا ساقی از وعده 

 سبو از خرابی می از بیخودی

 اموگرنه بدینسان که تا بوده
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 املب نیالوده به می دامن

 ز می گر شدم هرگز آلوده کام

 حلال خدا باد بر من حرام

 گوید:در یکی از اشعار خود می« عرفان نظری»القدر پرداز جلیلاین نظریه ،«الدین عربیمحیی»چنان که 

 وخانه ا ،ای را که ندبه کنممقصودم اوست و هر خانه ،هند بگویم یا هر کسی دیگرر گا ،اسمی ببرم من هر»

 «.امقصه کرده

واند خکسی که این دیوان را می مبادا: »گویدمیدر ابتدای دیوان شعری که از وی باقی مانده است  الدینمحیی

 «.!خیال کند که مقصد ما تنها همین معانی ظاهری است

ترین وجه خود به کار سنگامام)ره( نیز در اشعار خود در بلندترین گونه خود و گرانتمثیلاتی که حضرت 

 از نوع تمثیلات فطری است. ،برندمی

ل یا تمثی نماد« قدس سره»اشعار حضرت امام  ویژهبهو  باید دانست که ذاتاً آنچه در عرصه ادبیات عرفانی ما

 .متفاوت است ،کنندمید اراده آنچه منتقدان غربی از مفهوم نمابا  ،نام گرفته

ادبیاتی نمادین و تمثیلی است. تمثیل و نماد در ذات این نوع از ادبیات است و یک شأن  ،ادبیات عرفانی

 ،غرب زیرا از پنجره تفکر جدید ،هرگز چنین نیست Symbol تمثیل ،دارد. اما در هنر جدید« حقیقی»

 .شودمیمحدود  «محسوستجربه »معنایی سطحی دارد و در قلمرو  «حقیقت»

نماد نه بنیانی حقیقی و وجودی که  ،حقیقت محدود شد ،بنابراین زمانی که در افق دیدار ادیبان و هنرمندان

نمادگرایی براساس معادله دقیقی بنا  ،. در مشرب عرفانی ادیبان وادی انسدارد میو وه «فرضی»مبنایی 

 وجود دارد. «عالم طبیعت»و  «عالم مجردات»که بین  شودمی

 ،ل طبیعتک»و به گفته گنون:  کندمیبه عالم فوق طریقت امتداد پیدا  ،لدر اینجا همه طبیعت به مثابه یک کُ

ق ای راهبر به جانب حقایکه بسان نشانه شودمییعنی محتوای حقیقی آن زمانی متعین و پیدا «. یک رمز است

 فوق طبیعی نگریسته گردد.
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 :سرایدسیمرغ عطار چنین می مولوی با اشاره به داستان

 چون سفیری بشنوی از مرغ حق

 ظاهرش را یادگیری چون سبق

 وانگهی از خود قیاساتی کنی

 مر خیال محض را رایی کنی

آنچه از شیخ و محتسب و پیرمغان و می و درویش و زنجیر و  )ره(در اشعار شورانگیز و هدایتگر امام راحل 

 تواندیمهمه دا لت بر معانی وسیعی دارند که جان در آن ؛ اندجملگی چنین ،یمبینمیتکفیر و ساقی و پیمانه 

 :افزا دست یابدترین پروازهای آسمانی خود را انجام دهد و به منازلی بدیع و روحپر اوج

 وسید که تکفیرم کردبدست آن شیخ ب

 محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد

 این پس به در پیر مغانمعتکف گشتم از 

 ن سیرم کردابه یک جرعه می از هر دو جهکه 

 الست دل درویش به دست آر که از سرّ

 ز تقدیرم کردآگاه پرده برداشته 

 خادم درگه پیرم که ز دلجویی خود

 2ر و زیرم کردبغافل از خویش نمود و ز

ات یر از ذ. عارفان غاستگاه و تکیه« وحدت موضوع» ،خصیصه تابناک دیگری که در ادبیات عرفانی وجود دارد

 ،ثار منظوم و منثور عرفانیآل به وجود نیستند. موضوع همه ئبرای احدی قا ،اسماء و صفات حسنای الهی حق و

                                           

 «باده عشق»کتاب: 2 
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بدان مشفقانه روی  ند برای فنای در اوتوانمیانه راهی که همه این اجزا و مظاهر الهی ذات حق است و یگ

 است.« عاشق» ،آورند

یم و تا بینمیسبب نیست اگر سرتاسر عرصه ادبیات عرفانی را تا بدان حد مشحون از حرکت و رویش پس بی

 .عشق و عقل مناظره است انمیبدین پایه 

 امم راجاا  یا ایها الساقی ز می پر ساز 

 و نامم راگ که از جانم فرو ریزد هوای نن

 سازد فنا م که جانم راناز آن می ریز در جا

 .3م را هستی هسته نیرنگ و دامن سازد ز برو

و « طراوت» ،نکته قابل تأمل در اشعار عارفانه حضرت امام )ره( که آن را فاخر و برجسته و نغز ساخته است

ای گله»که « بوستان بصیرت نوازی»یم. کنمیآن را مشاهده  ،گون صورسنی است که به گونهشادابی و حُ

گمان بی نوازد؛ و این رادر آن رویده و هریک مشام جان را به آهنگی خاص می ،شماردر انواع بی« حقیقیت

ا به زبان ایشان ر ،«التجلیتکرار فی»اش دانست که از حیث یات حضرت حق بر بندگان شایستهباید از تجلّ

وت ت و تلاآن را به طراو ،ی در قالب الفاظنه فقط زیبا که پرتنوع ساخته و مظاهر مختلف تجلّ ،قاعده بهشت

 های عارفانه پدید آورده است:گون نگاهجاویدان پیوند زده و نگارستانی از ساحل سیم

 اییار جرعه گر از سبوی عشق دهد

 4ستانه جان ز خرقه هستی در آورمم

                                           

 « سبوی عشق»کتاب: 3 

 « سبوی عشق»کتاب: 4 
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همچون سحاب رحمت  ،امت اسلام برینِ تقدیرِ دار کشتیِقبول خاطر و لطف سخن و شرح صدر آن سکان ،باری

ا زندگی بخشید. عالم ر ،های عاطفهبخش انفاسش به گلزارها و بوستانبر همگان باریدن گرفت و هوای زندگی

 پیمایی کرد.فراز این جهان خاکی عرصه بر ،فروزانساز او به هزار نگار آراست و نسیم آزادیدم حیات

ن بر امی ،پرورده قدرت ماشینترین ابرغارتگران دامنآشامبه جدال با خون ،او تپش قلب ملتی بود که با تکثیر

ترین قله برافراشته ،ترین رویش در عرصه ا یتناهیحماسی آمد. امام)ره( این بلندپروازترین پروازِ بست و پیروز

عارفان را سخت به  عالم ،این تقدیر پرشکوه جاری بر زندگی امت اسلام ،انسانی بر عرش حکمت و عرفان

نشیند به چله می  جوفی را دید که در همهمه جمعیت مبارزان حقعار ،معطوف ساخت. یکباره جهان خویشتن

بر قلم طالبان علم و فضیلت تأثیری  )ره(پراکند. امام طنین آسمان را در خاطره خاکیان می ،و طنین صدایش

هایی تاب خود را روانه آن جانی رحمت و نور را به جانب خود فراخواند و انوار گرمهاحوزهفراوان گذاشت و 

 کشیدند:مقدم خورشید را آه می ،کرد که به صد شوق و شعف

 تا خویشتن به وصل جانان نرسی

 1خود را به ره دوست فنا باید کرد

متوقع چنین گوهرهای بی  توانمیهرگز ن ،ن نباشدامیدر  «تعبد و ایمان حقیقی به دین»به راستی تا پای 

ه اندیش»و عمق  ثمره ژرفایی حضرت امام)ره( بدیلی از گوینده سخن بود. تجلی این خصیصه در شخصیت

آن بزرگوار برای رسیدن « اراده نیرومند و عزم قاطع » ،امام از هستی و در هستی «خردمندانه تابناک و منش

 آن عزیز است.« نیروحیات واا ی انسا»حقیقت و مبارزه با باطل و  به

خواهد در شخصیت انسانی ماندگار ن ،«اراده بیگانه با انسانیت»بدون اراده و  ،«تفکر»بدون اندیشه روشن و  ،تعبد

 ،تعبد بی سود است. ،ایمانی که در بردارنده پشتوانه معرفتی نباشد بود. در ضمیر معارف دینی ما نیز هر عمل و

                                           

 «ره عشق»کتاب: 5 
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عهد ازلی انسان با حضرت معبود است و عبودیت طریقت عاشقی است که انتهایش وصل ربوبی است و  فرآیند

 در تسخیر آن است. ،عشق یعنی همان جوهره به پرواز در آورنده آدمی که پهنه پرشکوه عالم

 آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست

 ل نیستقلبی که به عشقت نتپد جز گِ

 کوی تو راهکه ندارد به سر   آن کس

 9از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

ی علمیه اکنون پس از سالیان بسیار در وادی ادبیات عرفانی نیز اسوه ای بی نظیر در برابر خود می هاحوزه

ی علمیه و نقشی که از آن در تجدید حیات فکری و فرهنگی هاحوزهدیدند. نگاه وسیع و عمیق آن بزرگوار به 

باعث شد تا ادبیات عرفانی جانی تازه پیدا کند. این بار در فروغ سخنان رهبر حکیم  ،رفتامت اسلام انتظار می

ی هاارزشترین دهنده نابو مستوری به در آمد و انتقال« گزینیخلوت»ادبیات عرفانی از  ،و معمار انقلاب

د و نمون میآ انمیبه عال اسلامی را«  عارفان عصر انقلاب»ی سیما ،ن شد. اکنون این ادبیاتمی آاسلام و اسلا

. طلاب جوان بیش از دیگران به استقبال فضای آوردمی یانمسخن به  های نامیترین حماسهاز خورشیدی

های ادبی پرورده بروز خلاقیت آن را پدید آورده بود تا ،نوین آمدند. فضایی که رایحه سخن امام راحل )ره(

های تها و نشسبرابر مغوا ن غوی بایستد. کنگره کم و رفیع دراز خلوت به جلوت آید و بسان دژی مستح ،کند

سن و معنی سر به آسمان سرافرازی حاور در بوستان تنادبی طلاب جوان که یکی پس از دیگری بسان سروی 

سازی خوشایند مضامین محوری ندگی در محسوسزمحصول به وجد آمدن این مشعل فروزان دانش  ،ساییدمی

ریزی بنیان نوعی ادبیات کردند که علاوه عزم خود را جزم پی ،اسلامی بود. آنان به صد شورو بنیادین فرهنگ 

ی گرایطلبی و آرمانخواهی و اسلامی عرفانی ناموران دیار تعالی و تقدس و حفظ روحیه قرآنهاارزشبر انتقال 

امید که این روحیه و توان  انقلاب مقدس اسلامی نیز باشد. صی خاهاارزشبه دوش کشاننده  ،و اوج آفرینی

                                           

 «نقطه عطف»کتاب: 6 
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معظم رهبری بپاید و ببالد و هر روزش از روز دیگر به تأسی از فرامین بنیانگذار انقلاب اسلامی و نیز مقام 

 .پیکره احساس امت اسلام بگستراند را بر خود آرایسار دلسایه
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گاه ازامام   یاران ن

 

 

 

 (بهاءالدینی )رهالله آیت 

داشتم. بودم و ایشان را دوست میمند علاقهبه امام شدیداً 

بعضی  ،م و گاهی به خاطر درس زیادگفتمیمن درس زیاد 

قبول  ،کردند که درس بگویماز آقایان که مراجعه می

 ،دانستند من به امام علاقه دارمچون می ،م. این افرادکردنمی

: فرمودمیو  شدمیند. امام که واسطه کردمیایشان را واسطه 

م. البته در کردمی؛ من هم قبول «این درس را قبول کن»

روابط نزدیکی با  ،ام. باا خرهجلسات زیادی با ایشان بوده

 .آمدندیکدیگر داشتیم. امام منزل ما می

 :اما خصوصیات ایشان

 ار روحانیت بود. شما حاا  را خبرزخدمتگ ،تا وقتی که آمد جماران ،امام از همان ابتدا . خدمتگزار روحانیت:5

ای طوا نی دارد. داریم. احترام و تجلیل از روحانیت از طرف ایشان سابقه ما شصت سال پیش را خبر ،دارید

یک همچنین  ،سال سن داشت 21کسی قادر نبود اهانتی به روحانیت بکند. شصت سال پیش که امام حدود 

 ت.وضعی داش

 محسن سبحانی
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 شودمیاز فیضیه بیرون کرد. این قضیه مربوط  ،شاهد بودم که کسی را که به روحانیت اهانت کرد ممن خود

اش و ملکی که در خمین . از اجاره خانهکردمیامام به آنان کمک  ،های طلابدر گرفتاری ،به شصت سال پیش

 کرد.به طلاب کمک می ،داشت

نظیر امام را در حوزه نجف و قم ندیدم. جهات معنوی و اخلاقی امام روی تبلیغات  ،عددر این بُ اخلاق و فضل: .۲

 ست.اروی واقعیت بود. مثل خود اجدادش که روی جهات واقعی  ،نبود

اد شاگرد و است مسئلهگرفت و جلسه می ،احترام به شاگردان: از خصوصیات امام این بود که با شاگردانش. ۳

این  ،خیر ؟من با اینها بنشینم و ما استادیم و اینها شاگرد ،اش باشد که بلهدر برنامهکه  بود. اینن امام در برنامه

اگردان با یکی از ش ،گذاشت. گاهی ریاست جلسهجلسه می ،نشستچنین برنامه و مرامی نداشت. با شاگردان می

 خواهم بگویم بزرگی روحی امام تا این حد بود.خودش بود. می

نداخت و امیهمیشه دوستانش را جلو  ،کردمیدر جلساتی که با دوستانش شرکت  :دوستان. احترام به ۴

لکه ب ،کار یک دفعه و دو دفعه نبود ،. این کارکردمیمد. با این حرکت از دوستانش تجلیل آمیخودش از عقب 

 بودم. عجب عظمت روحی داشت. مسئلهکار بیست سال بود که خود من شاهد این 

جشن  ،سال پیش بود که از طرف حکومت پهلوی 1۵ ،19م: حدود کنمیوگوها را نقل آن گفت یک نمونه از

همه  ،ن شب جشنآای از رفقا هم آنجا بودند. در در فیضیه بودیم و عده کشف حجاب برگزار شده بود و ما

لوت داری. فیضیه خفه بروند فرماناصطلاح رجال دعوت شده بودند که با بانوانشان مکشّهناراحت بودند؛ چون ب

ه چ ،امام به ما گفت: اگر فرمانداری از ما دعوت کرد ،تنها در صحن فیضیه بود. وقتی که خلوت شد ،شد. امام

 باید کرد؟

امام به ما فرصت نداد و فرمود: ما قبول نخواهیم کرد.  ،تا وقتی که ما خواستیم فکر کنیم و یک چیزی بگوییم

ن اطمینان به نفوس نبود و فقط به ما گفت. ما هم ذخیره کردیم و جایی این حرف را امام در جمع نزد؛ چو

 بروز ندادیم.
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اینها گذاشت. از روحانیت دعوتی برای آن  سر به سر شودمینکرد و گفته بود:  را رها البته رضاخان آخوندها

 .کردندمیای مخالفت کار به عمل نیامد؛ زیرا عده

 

 

  الله میرزا حسین نوریآیت

ایشان هم مرد بیان بودند و هم مرد قلم. هرچند در هردو 

شان از ولی به نظر بنده قلم ،نبوغ و قدرت زیادی داشتند

های ایشان نیز در ایجاد ها و نامهتربود. پیامشان قویبیان

کتبی که از ایشان به جای  .و تداوم انقلاب خیلی مؤثر بود

دارای نثر  مانده، حتی وصیتنامه سیاسی الهی معظم له،

شیوا و رسایی است. مخصوصاً در درس گفتن و نوشتن 

کردند آن را از تمام ابعاد مورد ای را که عنوان میمطالب علمی، به جمیع ابعاد مسئله توجه داشتند. هر مسئله

 رسید، هیچ نکته ابهام و تاریکی برای کسی باقیدادند، به طوری که وقتی بحث به پایان میبررسی قرار می

کردند، اول رجال آن حدیث را کاملاً مورد بررسی حدیثی را که ذکر میوقتی در مسائل فقهی،  ماند؛ مثلاًنمی

دادند. از آن پس، مفاهیم الفاظ حدیث، بعد از آن، اقوال علما را در رابطه با آن مسئله مورد توجه قرار قرار می

 .شدروشن می کردند که مطالب کاملاًنه بحث میکردند و محققاًدادند. بعد نظر خودشان را ابراز میمی

 حاضر گویی به نیازهای عصرفقه سنتی و پاسخ

در عین حال که فقه سنتی است، پویا یعنی  .امام معتقد بود، فقه ما باید همان فقه سنتی و فقه جواهری باشد

 .ستنیز ه هازمان، در تمام مسائلهم هست و جوابگوی تمام 

در ضمن بیان یک دوره فقه کامل، مسائلی را نیز که در زمان ما به وجود آمده یا ممکن است در  از این رو

ای دادند و برای آنها ادلهکردند و به همه آنها جواب میمطرح می ،آینده در نتیجه پیشرفت علم به وجود بیاید
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هست. لذا در تحریرالوسیله نیز  هازمانها، در تمام کردند تا نشان بدهند فقه ما جوابگوی تمام احتیاجذکر می

ینده به وجود بیاید و هنوز به وجود نیامده، به عنوان آمسائلی را که در زمان ما به وجود آمده یا ممکن است در 

 اند.مسئله مستحدثه مطرح کرده

یان ها را بمعامله سفتهاند. انواع ها را بیان کردهها و مسائل مربوط به بیمهمثلاً در تحریرالوسیله، انواع بیمه

شی و کها، مسائل مربوط به قرعهها، مسائل مربوط به چکها، مسائل مربوط به بانکاند. مسئله سرقفلیکرده

آزمایی، مسائل مربوط به تلقیح و تولید مصنوعی و مسائل مربوط به تشریح بدن میت را به طور دقیق بیان بخت

 ۵اند. فرموده

 

 )ره(لنکرانیفاضل الله آیت

روزهایی که در محضر امام بودم و از جهات علمی ایشان 

از  ،م برای من به عنوان یک طلبهکردمیاستفاده 

 .شدمیترین روزهای زندگانی محسوب شیرین

هیچ  ،وان و آن ایامابرای این که امام بزرگوار در آن 

مطالعه و تدریس و نوشتن  مسئلهای غیر از مشغله

د. نکردمینداشتند و تمام وقت خود را در این رابطه صرف 

گاهی درس ایشان مخصوصاً درس فقهشان به یک ساعت 

بدون این که خودشان احساس خستگی بکنند و یا شاگردان احساس خستگی داشته باشند.  ،رسیدونیم می

ه قدری ب ،ف ایشان آنها را اقتضا کرده بود و توجه کرده بوددقتها و تحقیقات و نکاتی را که ذهن مستقیم و صا

ک ماند. مخصوصاً در روش بحث ایشان یی انسان هیچ نقطه ابهام باقی نمیشیرین و قابل قبول بود که شاید برا

                                           
د حوزه از مجموعه )امام در چشم انداز یاران( نشر مجله یتابرگزیده های از مجموعه خاطرات حضرات آیات و اس7 

 حوزه
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ردند کای بحث میریشه ،ل علم اصول رائخصوصاً مسا ،لی رائای وجود داشت و آن این بود که ایشان مسانکته

شد که این راهی روشن می دادند. کثیری از اوقات برای مااین مباحث را مورد بررسی و نظر قرار می ،ز اساسو ا

غیر صحیح بوده و حق مطلب همان بود  ،اندای را که دیگران روی آن بنا گذاشتهاند و این پایهکه دیگران رفته

 ند.فرمودمیکه امام بزرگوار 

یک حالت نشاط  ،رود. با توجه به آنها از ذهنم بیرون نمیخاطره آنمن هنوز شیرینی جلسات بحث ایشان و 

. چه روزهای بسیار با ارزش و شیرینی بود. این یکی از افتخاراتی بود که خداوند شودمیو التذاذی برای من پیدا 

های تابک ،اده کنم. امام بزرگوار در مرحله تألیفنصیب من کرد که بتوانم از محضر علمی این امام بزرگوار استف

مباحث اعتقادی و مباحثی که مربوط به حدیث و روایت است  ،مباحث اخلاقی ،فلسفه ،اصول ،متعددی در فقه

اند. اکثر تألیفات ایشان چاپ شده و در اختیار قرار گرفته است که بسیار مورد استفاده از خود به جای گذاشته

ن . ایاندکردهاند. این قسمت را در نجف اشرف تدریس ب محرمه و بیع و خیارات را نوشتهمکاس ،. در فقهاست

ن انسان با آ ،های دیگردرس های دیگر وهایی است که در کتابنظیر و دقتمشتمل بر تحقیقات کم ،قسمت

 نوع تحقیقات مواجه نیست.

 ،نظیریفیلسوف ب ،اصولی متبحر ،امام بزرگوار در مقام علمی یک فرد جامع به تمام معنا بود. فقیه کامل ،باا خره

طور جهات مختلف دیگر و های علمی اخلاقی و همینمتخصص در علم اخلاق و تربیت ،اعارف به تمام معن

 گیری بودند.ی یک سهم بسیار چشمحتی در شعر هم دارا

قدری شیرین و به قدری بیانگر بود که هیچ کسی خودش را نیازمند به این که از ه ب ،بیان استاد در تدریس

. خود امام مستقیماً با بیان بسیار روشن و شیرین دیدنمیامام را استفسار کند کس دیگری بپرسد و نظر 

 مطلب استاد به نظر او ،رفتگذاشتند. طلبه که از درس استاد بیرون میخودشان تمام مطالب را در اختیار می

ه اند و چما از نظر این که امام چه فرمودها ،کاملاً روشن بود. ممکن بود که در اصل مطلب اشکالی داشته باشد

ای است که در تدریس کاملاً اهمیت مسئلهماند. این برای کسی باقی نمی یهیچ نقطه ابهام ،اندنظری داشته

 در اختیار شاگردان بگذارد. ه وضوحب دارد که استاد بتواند نظر خودش را
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یک روز به نظر  ؛مختلف و احکام متعددی داشت هایضای بود که فرمسئلهای دارم: در همین باره خاطره

د. ناشدهدچار خطا و اشتباهی  گویاب از نظر حسا مسئلهشاگردی از شاگردان ایشان آمده بود که امام در این 

آن شاگرد چاره را جز  ،و امام هم در بیان خودش اصرار داشت. باا خره شاگرد روی اشکال خودش اصرار داشت

سوگند متوسل بشود. ظاهراً امام بزرگوار هم در جواب از همان شیوه استفاده کردند و  این ندید که به قسم و

 این منظره همیشه جلو چشم من تجسم دارد. .با سوگند مطلب خودشان را اثبات کردند

یعنی بعد از ارتحال امام بزرگوار چیست؟ باید عرض  ،ی علوم اسلامی در این موقعیت حساسهاحوزهاما وظایف 

کنم که خوشبختانه امام)ره( نه تنها وظایف رهبری را در حال حیات انجام دادند و به تمام معنی مردم را 

طبق یک  ،اسلام بلکه روی شدت علاقه ایشان به مردم و اسلام و پیاده شدن احکام ،هدایت و رهبری کردند

ی علوم اسلامی هاحوزهوظایف  ،دهدمیصفحه را تشکیل  31که حدود  ،وصیتنامه بسیار ارزنده و بسیار مفصل

 :. مخصوصاً به چند نکته در این رابطه اشاره کرده بودنداندکردهرا مشخص 

بفرستند  هاحوزههای ضد اسلامی است و ممکن است افراد نفوذی را در این نظراستکبار و قدرتدم هاحوزه. 5

رجعیت مکه پیدا بکنند. چه بسا تا حد مرجعیت خودشان را برسانند و بعد از آن  آشنایی ل اسلامیئمسا اتا ب

لین ئومس هبه اسلام بزنند؛ لذا وظیف ،بق نقشه شوم ابرقدرتها و استکبارطهای محکمی ضربه ،به دست آوردند را

نند را دنبال بک مسائلباره پیگیری داشته باشند و  حوزه این است که در این یطور افراد و اعضاو همین هاحوزه

و اگر با فرد مشکوکی برخورد کردند تحقیقات کافی در رابطه با او انجام بدهند. در مقابل افراد نفوذی باید 

 .آمادگی پیدا کرد

متداول  هاحوزهفقهی و اصولی همانگونه که در  مسائلند فرمایمیامام بزرگوار روی فقه سنتی تأکید دارند و  .2

 .ادامه یابد ،باید به همین نحو متداول ،بود
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 )ره(سید عزالدین زنجانیالله آیت

رفتم)در آن زمان اسفار در آن زمان که من درس اسفار می

مبتلا به حصبه  غیرمرسوم و در حکم قاچاق بود(، تقریباً

ماری از بیایشان پس از آن که  شدم.از قضا فصل زمستان بود.

یک شب به عیادت من آمده بودند.  ،اطلاع پیدا کردندمن 

دوای اشتباهی داده بود و  ،دکتری قبل از ایشان آمده بود

 ،بزرگوارنی ربا این مرد ،بد بود. حضرت امام حال من بسیار

پیاده به دنبال طبیبی که به طرز قدیم  ،در آن زمستان سرد

رفته و او را آوردند. پس از بهبودی نسبی  ،کردمیمعالجه 

یست. شدنی نستان فراهم ساختند. اینها فراموشحال من منزل را ترک فرمودند. آنگاه وسایل انتقال مرا به بیمار

م؛ اما یک مرتبه هم به عیادت نیامدند. حتی یک نفر را کردمیدیگران هم بودند که در درسشان شرکت 

 م.کنمیدرس شرکت ندر نفرستادند که چرا 

گفتند و احتمال آن هم در ظاهر آن موقع کنار بودند و متصدی فقاهت و مرجعیت نبودند. فقط اسفار می ،امام

اند داصوا ً خدا میرساله ایشان باشم. مروج اًبخواهد من را پرورش دهد که بعد ،رفت که ایشان العیاذباللهنمی

 نسبت به ایشان تصور هم ندارد. ،هاها بوده و هستند و این حرففوق این حرف ،که ایشان

 ،سبقت در سلام داشته باشم ،هرچه تلاش کردم که نسبت به ایشان ،کاملاً به خاطر دارم در آن ایام طلبگی

 .«من کان لله کان الله له»م. آری شدمیموفق ن
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 مهئنوشت و در آن از زیارت قبور و مشاهد ا« اسرار هزار ساله»در همان اوان یکی از اتباع کسروی کتابی به نام 

خدمت یکی از مراجع وقت رفتیم که ما چه باید بکنیم؟  ،انتقاد کرده بود. من با یک عده از طلاب علیهم السلام

ه باشید کاری نداشت»ا کمال خونسردی ایشان گفتند: متأسفانه ب .شرح اجمالی مضمون کتاب را به ایشان گفتم

کردن آن  ردامام در همان وقت به خاطر  خوار و غیر آن.غم انمیفرق زیاد است «. الباطل یموت بترک ذکره

ت. در آمده اس« کشف اا سرار»نویسند که فعلاً به صورت و جواب او را می کنندمیکتاب درس اسفار را تعطیل 

 تواضع واز نهایت  ؛نظر کنم ن نوشته را به من لطف فرمودند که اظهارآیادم است که مقداری از نسخه خطی 

د خره با این مقامات توانستنمحتاج بودند. بالأ نه این که به نظر من ،فروتنی ایشان و تشویق این جانب بود

 بیافرینند. بی راچنین انقلا

له العالی علی روس ظادام الله -این بزرگوار ست من دربارها شدهآنچه درباره میرزای شیرازی کبیر گفته 

 :مکنمیتکرار  -المسلمین

 یا فاخر فما الفخر اا  والمرسلین  ةکذا فلتکن عتر

ها را ولپ ،تبدیل به صرافی شدهم که فرموده بود: خدمت ما به اسلام کنمیذشته نقل گاز زبان یکی از مراجع 

 الدینحوزه باید امثال این بزرگوار و مانند سید شرف، دهیم. خلاصهو به عده دیگری می یمگیرمیای از عده

 زیاد اهمیت ل استاندارد شدهئجا کردن یک جمله مسااا  جابه ل اجتماع بدهد تا به درد اجتماع بخورند. ویتحو

ان هم ،شودمیاین که تأکید بر مجتهد حی  تقلید از زنده و مرده فرقی نیست.ن امی ،مسائلندارد و در این 

 .مراد است «تهجم علیه اللوابس ا  عالم بزمانه الذی»
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 جعفر سبحانیالله آیت

ز دل به گامام مردی زاهد و وارسته بود و هر

که از نظر  کردمیسعی  ،دنیا نبسته بود

د باشلباس و وضع ظاهری در سطح مطلوبی 

های کهنه و پاره و یا و از پوشیدن لباس

اجتناب می ورزید و  های کم قیمتلباس

گویا منطق او این بود که در این شرایط 

 .نشانه تکدی است نه نشانه زهد ای،چنین زندگی

دفاع  ،شرایطیهر تحت  ،نآتعدد زوجات را یک اصل اساسی می دانست و پیوسته از مسئلهاو در حالی که 

پسندید و به نمی ،آور نباشددر شرایطی که الزام ،همسر را یکتجاوز از  ،ولی برای یک فرد روحانی ،کردمی

ک یکه مردم از  شدمیزیاد و نصف آن کم است. و از این طریق یادآور  یک زن : برای ماگفتمیعنوان مطایبه 

 .فرد روحانی انتظارات دیگری دارند

ولی از مجالس  ،بردهیبت او حصار را در سکوت فرو می فرد موقری بود واو در حالی که یک انسان متفکر و 

 .دانستی ذهن و آمادگی آن میگکرد و جلسه انس را مایه نوعی کمک به ورزیدغفلت نمی انس با دوستان

ای بر ما نگذشت مگر این که با دوستان جلسه انسی تشکیل پنجشنبه و جمعه ،در دوران جوانی: »فرمودمی

رفتیم. در فصل برف و بارانی در خود حجره به برنامه از قم و بیشتر به سوی جمکران می دادیم و به خارجمی

به  ولی«. یستادیمامیهمگی به نماز  رسیدمیورزیدیم و هنگامی که صدای مؤذن به گوش انسی اشتغال می

ر دارم که از حضورش درخواست کردم تلاوت آن و تدبر در معانی دقیق آن علاقه فراوانی داشت. به خاط قرآن و

یک مقصد .  داشته باشد و فرمود: تفسیر را کسی باید بنویسد که در زندگی فقط یک همّ ؛که تفسیری بنویسد

 برم و اشتغاا ت مختلفی دارم.من الآن در وضع کثرت به سر می



 

41 

 

 د.ورزیعید قمی عشق میهای قاضی سعرفا به کتابدر میان به فلسفه صدرالمتالهین و  ،فلاسفه انمیدر 

 مقید بود که زیارت جامعه را بخواند. ،های اهل بیتدر تمام حرم

 ،علاقه فراوانی داشت. اگر در درس ،علمی و بحث و مذاکره در مجلس درس مسائلاو به بحث و مذاکره در 

 د و اعتراض کنید!یسخن بگوی ،فرمود: مجلس درس است نه مجلس روضهمی ،شدحاکم میسکوت 

پرداختم. برخی که از این وضع ناراضی در درس به اشکال و سؤال می ،به خاطر دارم این جانب بیش از دیگران

 کنند و طبعاً بنده نیزبودند از محضرشان درخواست کردند که ایشان تذکر دهند که شاگردان کمتر اشکال 

ایه و باید پ شودمیکمتر از حد نصاب اشکال  ،در پاسخ فرمود: به نظر من در درسکمتر سخن بگویم. ایشان 

 .باا  برود «لتان قُ»به اصطلاح  و اعتراض

 

 امینیابراهیم الله آیت

یک شخصیت استثنایی  ،(قدس سره الشریف)امام خمینی

که در کمتر کسی جمع  هایی داشتویژگی .و ممتاز بود

. رمز موفقیت او را باید در مجموعه آن صفات شودمی

 ،شجاعت ،قاطعیت ،مانند: آرامش نفس ؛کردجستجو 

ه توجهی ببی ،اعتنایی به جاه و مقامبی ،استقامت ،اخلاص

 ،یبینش سیاس ،تسلط برنفس ،تقوی ،وینیامور مادی و د

 ،تذکاو ،تیزهوشی ،نگریآینده ،تدبیر ،بینش اجتماعی

 قیافه زیبا و ،فقاهت و مرجعیت ،خوب نوشتن ،خوب سخن گفتن ،هیبت و وقار ،آگاهی به زمان ،زیستیساده

در دو چیز بود که منشأ و ریشه همه فضایل و  ،ترین رمز موفقیت حضرت امامجالب. ولی به نظر من مهم

 :ندشومیکماا ت او محسوب 

 .ایمان قوی .5

 .عقل و هوش عالی .2
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ین قاز مرحله مفاهیم و تصورات دینی فراتر رفته بود و به مرتبه حضور و شهود و ی ،اما ایمان: ایمان حضرت امام

 تسلط ،شجاعت ،قاطعیت ،عمل به وظیفه ،اخلاص ایمانی بود که موجب توکل و آرامش،رسیده بود و چنین 

 .شدمیمام هدفداری و بی باکی حضرت ا ،استقامت و پایداری ،اعتنایی به جاه و مقام و امور دنیوی بی ،برنفس

نیز در اثر همین ایمان کامل بود. حتی تشخیص وظیفه را  هیبت ویژه حضرت امام وقار و عظمت و ،به نظر من

 دانم.ول همین ایمان و تقوا میلنیز مع

و  کردمیداد و با قاطعیت هدف را تعقیب اش را به خوبی تشخیص میوظیفه ،چون به مرحله یقین رسیده بود

رامش داشت. سخنانش از ایمان و یقین برمی آهای الهی اطمینان و هراسید و به وعدهاز هیچ نیرویی نمی

 داد.د و به آنها آرامش و امید میکرنفوذ می ،نشست و در اعماق نفوسها میخاست؛ لذا در دل

العاده او بود. در اثر همین فوق عقل و فراست و تیزهوشی ،ترین عوامل پیروزی اماماز مهم اما عقل و هوش عالی:

ها را ی وصل به هدف و موانع و مشکلات و راه حلهاراهو  دادمیتیزهوشی بود که هدف را به خوبی تشخیص 

 .کردشناخت و قاطعانه هدف را تعقیب میکاملاً می

رین دانند که بزرگتبه خوبی می ،های او دقت داشتندکسانی که با حضرت امام آشنا بودند و در تصمیم گیری

 یعنی ایمان کامل و عقل و درایت کافی بود. ،رمز پیروزی او همین دو صفت

 .شودمینام برد که در اثر کمی فرصت از ذکر آنها خودداری  توانمیشواهد فراوانی را  ،برای این موضوع

 

 های حضرت امامحساسیت

 بسیار حساسیت داشت: ،موضوعحضرت امام نسبت به سه 

 ؛ل اصل نظام دخالت دارندیو حراست از اصل نظام اسلامی و صیانت از کلیه نهادهایی که در تشک . حفظ۱

ی نیروی نظام ،مجلس خبرگان رهبری ،قوه قضاییه ،شورای نگهبان ،مجلس شورای اسلامی ،مانند: هیأت دولت

هرگاه که یکی از نهادهای  ،و انتظامی. چون حضرت امام به ضرورت بقاء اصل نظام اسلامی عنایت داشت

. به حفظ استقلال و عظمت نظام کردمیدفاع  شدیداً از آن ،دیدربط را در معرض تضعیف و تهدید میذی
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از هیچ عملی پروا نداشت و از ایثار نفوس و اموال مضایقه  ،اسلامی کاملاً عنایت داشت و برای دفاع از آن

 .کردنمی

 .حضور مردم در صحنه .2

 .اقشار مردموحدت  .3

دانست و ترین عوامل پیروزی میکاملاً به این دو موضوع عنایت داشت و این دو موضوع را از مهم ،حضرت امام

همواره در تحکیم این دو امر کوشش داشت و آنها را بزرگترین عامل بقاء و استحکام نظام  ،به همین جهت

و هرگاه که یکی از آنها را در معرض  کردمیهایش به این دو موضوع توصیه دانست. همیشه در سخنرانیمی

 .ذکر کرد توانمیها شاهد ده ،شدیداً از آن دفاع می نمود. برای اثبات این موضوع ،دیدخطر می

 ه:چند خاطر

چه در زمان مبارزات و چه بعد  ،چه در دوران قبل از شروع مبارزات ،من خاطرات فراوانی از حضرت امام دارم

پذیر نیست ؛ لکن ذکر همه آنها در این جا امکاناستآموزنده و مفید  ،از پیروزی انقلاب اسلامی که همه آنها

 م:کنمیو به همین جهت به یکی از آنها اشاره 

 و جلوگیری س خود بود و در کنترل نفسفنهای اخلاقی حضرت امام این بود که همواره مراقب یکی از ویژگی

 ،بروجردیالله آیتجدیت و کوشش داشت. بعد از رحلت حضرت  ،اخلاص کسبو تمایلات حیوانی و  هواهااز 

شروع شد که کاملاً محسوس  ،های مختلفی در سطح حوزه و در خارج آنبرای رسیدن به مقام مرجعیت حرکت

 بود.

 بود. (قدس سره الشریف)امامحضرت  ،شدمیحرکتی از او دیده ن ،تنها کسی که در این رابطه

ایی را هاجازه چنین فعالیت ،بلکه به شاگردان و علاقمندانش نیز ،داشتنه تنها خودش در این راه قدمی برنمی

های مختلف کارهایی را ناراحت بودیم. به صورت به شدت از این رفتار ،. بنده و گروهی از شاگردانشدادمین

انند د. از جمله آنها تأسیس جلسه استفتاء بود. خوانندگان میشدمیولی مورد قبول واقع ن ،کردیمپیشنهاد می
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ه جلس ،از علایم مرجعیت بوده و هست. همه کسانی که در مظان مرجعیت بودند ،که وجود یک جلسه استفتاء

 نمودند.امتناع می به شدتای از تأسیس چنین جلسه ،استفتاء داشتند. ولی حضرت امام

می دانستم  ولی ،برای ایشان تأسیس کنم تاءخواست جلسه استفدلم می ،به ایشان علاقه داشتم خیلیبنده که 

 شاید مورد قبول واقع شود. ،که مخالفت خواهند کرد. تصمیم گرفتم موضوع را به صورت دیگری مطرح سازم

 ،بروجردیالله آیتشاگردان دانید که در بین به طور خصوصی خدمتشان رسیدم و گفتم: شما می ،یک روز

ورتی شرکت کنند. در صهای دیگر در درس ،تعدادی افراد فاضلی و ممتاز هستند که حاضر نیستند بعد از ایشان

 هایانهتوآینده درخشانی خواهند داشت و از اس ،که اگر مدتی به بحث و تحقیقات فقهی اشتغال داشته باشند

 حوزه خواهند شد.

 به اینها کمک نمایید؟ آیا شما حاضر نیستید

 چه کنم؟ ،فرمود: حاضرم

 شما باشند. یم که هرهفته چند جلسه خدمتکنمیگفتم: آنان را دعوت 

در حضور آقایان مطرح  ،یدشومیفقهی دشواری را که در طول جلسات درس با آنها مواجه  مسائلشما هم 

 سازید تا مورد بحث قرار بگیرد.می

ر . امام که دکنیدشوند و هم شما از نظر آنها استفاده میو تکمیل می یابندیمبدین وسیله هم آنها پرورش 

 سر برداشت و گفت: ،کردمیطول صحبت من به زمین نگاه 

ود به فکر آخرت خ ،ی و مرگ تو نزدیک شدهاشدهآقای امینی من از شما انتظار داشتم که به من بگویی: پیر »

 آخر !هیدباش و بقیه عمرت را به غفلت و بطالت صرف نکن؛ اما تو در عوض به من پیشنهاد جلسه استفتاء می

 «!من که مرجع تقلید نیستم که جلسه استفتاء ا زم داشته باشم

 .خواستم عذر من از پیشنهاد خودم پشیمان شدم و
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 )ره(توسلی آیت الله

در  ،در یکی از سفرها که مصادف بود با ماه رمضان ،امام :به یاد دارم

که بیش از یک اطاق  ،متروک و بسیار کوچک ،مسجدی دورافتاده

این در حالی بود که  .به اقامه جماعت می پرداخت ،لی نداشتگِ

ای از علما به ایشان پیشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر عده

 :قبول نکرده و فرموده بودنداقامه جماعت بفرمایند. اما آن بزرگوار 

از  ،ولی در این مسجد کسی نیست که اقامه جماعت کند ،در مسجد جامع کسی هست که اقامه جماعت کند

 .این روی این مسجد را باید احیا کرد

 ،وار بود. توضیح بیشتر این مطلبگمعنوی آن بزر خصوصیات اخلاقی و ،علت علاقه بنده و همه دوستان به امام

 .خواهد آمد ،مکنمیوار نقل گخاطراتی که از آن بزر  در ضمن

اجتناب  ،خواهی بودطلبی و مقامبه شهرتئاز همان ابتدا از هر کاری که شا ،پرهیز از شهرت و مقام طلبی: امام

ر مد تا دآمیکسی پشت سرش راه برود. اگر شاگردی اشکالی داشت و  دادمیورزید. به عنوان مثال: اجازه نمی

 . : بفرمایید برویدگفتمیبعد هم  ،امام می ایستاد و اشکال را پاسخ داد ،راه از ایشان سؤال کندبین 
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 سید هاشم رسولی والمسلمین الاسلامحجت

 محلاتی

ءٍ أحََبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضتْهُُ بشَِیْ عَبدْیِ إِلیََ تحَبََّبَ ماَُ  »

عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَحَبَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أحُِبَّهُ فَإِذَا أحَْبَبْتهُُ 

کنُْتُ سَمعَْهُ الَّذیِ یسَْمعَُ بِهِ وَ بَصَرهَُ الَّذیِ یبُْصرُِ بهِِ وَ لسِاَنهَُ 

 «.هخرآلی ا الَّذِی یَنْطقُِ بهِِ و...

سلوک هم شنیده شده  و و اساتید سیر از بزرگان عرفا و

یکی از سفارشاتی که همیشه  ،که برای رسیدن به کمال

نماز اول  ،اندکردهمیسالکان راه حق  به همه شاگردان و

 گونه بود.این ،الله علیهرضوان ،وقت و انجام نوافل بوده و امام

گذشته از انجام نمازهای فریضه در اول  ،نزدیکان و معاشران ایشان نیز شنیده بودمتا من خود به یاد دارم و از 

ر قم . تا وقتی که دشدمینماز شب ایشان ترک ن ؛ندکردنمینوافل یومیه را ترک  ،تا جایی که مقدور بود ،وقت

 یدحاج سالله تآیها در مدرسه فیضیه پشت سر مرحوم شب .شدمیحضور در نماز جماعت ایشان ترک ن ،بودند

حاج سید محمدتقی خوانساری الله آیتاحمد زنجانی و گاهی هم ظهرها در مسجد گذر جدا پشت سر مرحوم 

 .نماز جماعت می خواندند )تا جایی که من یادم هست(

به  ،عصر و گاهی هم پس از درس هر روز پس از درس صبح ،به طور مرتب ،همچنین تا وقتی که در قم بودند

 3هرشب ساعت  ،و هنگامی که در نجف اشرف بودند شدندمشرف می لیهاالسلامع حرم مطهر حضرت معصومه

 خواندند.ند و معموا ً هم زیارت جامعه میشدمیمشرف  السلاملیهع به حرم مطهر امیرالمؤمنین ،ازشب گذشته

شب  انند که حتی روزهای آخر ومقید بودند چند صفحه قرآن )حدود یک حزب یا بیشتر( حتماً بخو هر روز

ت قرآن و نماز شب و جماعت ایشان ترک ئاند( قراقبل از عمل هم )که همگی در فیلم سحر شب عمل دیده

 نشد. زیارت عاشورا را در ماه محرم )و معموا ً یک اربعین( می خواندند.
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ها و ها و سخنرانین اعلامیهعلمی و درس و بحث و مبارزات طوا نی و نوشت یو به راستی در کنار همه کارها

 نمیاجمع  ،توفیق الهیبا ای بود که جز کار فوق العاده ،ها و مستحباتانجام آن عبادت ،دیدارهای زیاد وغیره

 .همه آنها مقدور نبود

درباره مردان بزرگ الهی و یاران آنان آمده است که آنان کم خرج و پرکار  ،در روایات ماکم خرج و پر کار: 

 اند:نقل شده که گفته الله علیهصلوات مثلاً درباره رسول خدا ؛بودند

 .«نهوکان رسول الله قلیل المؤ»

 در تاریخ ،گردید السلامعلیه و در داستان جنگ جمل که منجر به شهادت چندین تن از یاران امیرالمؤمنین

که امام  ان بود. هنگامیزید بن صوح ،شدآمده که یکی از یاران آن حضرت که به درجه رفیع شهادت نایل 

 فرمودند: با تأثر شدید ،به بالین آن رادمرد دینی آمدند السلامعلیه امیرالمؤمنین

 8.«نه کثیر المعونهوؤلقد کنت خفیف الم ،زید رحمک الله یا»

 پرکار بودی. به راستی کم خرج و ید که توزی یعنی خدایت رحمت کند ا

 ،به راستی این گونه بود که در صرف مخارج زندگی و خوراک و لباس خود و اهل خانه ،الله علیهامام رضوان

ی اگر چراغ اید کههای نزدیکان ایشان خواندهاید و در مصاحبهکمال احتیاط و قناعت را داشتند و حتماً شنیده

ا ب .کردتجاوز نمی های ایشان از یکی دو دستلباس .ند خاموش کننددادمیفوراً دستور  ،بی جهت روشن بود

ولی هرچه برای ایشان  ،ندآوردمیهای دوخته و ندوخته زیادی برای ایشان هدیه لباس ها واین که پارچه

و اقتصادی  بودند در خوراک نیز خیلی اهل قناعت ،نددادمیهمه را به دیگران  ،ندآوردمیسوغات یا هدیه 

های زیادی از ی ایشان فراهم بود. در این باب من داستانگونه امکانات براند؛ درحالی که همهکردمیزندگی 

های قبل از آن و بعد از آن به خاطر دارم که خود در خدمتشان بودم و سال ،دوران چند ماهی که در نجف

 .شودمیای کتاب جداگانه

                                           
 012ص-76جلد -بحار الانوار 8 
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علی عمید والمسلمین عباسالاسلام حجت

 )ره(یزنجان

نجا ماندند آپس از تشرف به سامرا چند روزی در  ،امام

از شیعه  ،جا شیوخ عربآنو به زیارت مشغول بودند. در 

ند. این شدمیو سنی به خدمت ایشان مشرف 

 مخصوصاً اهل تسنن گذاشت. ،اثر مؤثری روی شیوخ عرب ،های امامملاقات

 بود. از روزهای خیلی باشکوه ،بردند روزی که برای بازدید طلاب مدرسه میرزای شیرازی تشریف

رای ب ،تصمیم گرفتند به کربلا بروند. در این جا بود که من و چند نفر از دوستانم ،سرانجام پس از چند روز

 .مزودتر حرکت کردیم و خود را به کربلا رساندی ،مهیا کردن زمینه استقبال

ردم همکاری کردند. بسیاری از م ،ای مستقبلیندر تهیه وسایل بر ،ذی نفوذ بودند ،در کربلا ،آقایانی که آن روز

بلا رای از علما و معاریف ک( به استقبال آمدند. عدهنداشدهتا شهر مسیب )طفلان مسلم در این شهر دفن  ،کربلا

 از جریانات مؤثر در نهضت است. ،جریان استقبال کربلا کنندگان بودند.جزء استقبال

با عظمت و تجلیل مطرح شد؛ زیرا ورودشان به فرودگاه و کاظمین غریبانه بود.  ،اولین بار بود که امام در عراق

آن چنانی نبود. فقط آقایان  استقبال ،ولی در ورود به سامراء ،شدندگرچه بدرقه خوبی ااز کاظمین به سامرا 

مهم عراق ا زم نشین به عنوان شهر مذهبی شیعه ،اما کربلا .استقبال کردند ،که آنجا بودند یو اساتید فضلا

از نجف باشد؛ زیرا همه از نجف در هراس بودند که مبادا سزمینه صورت گیرد تابود اولین استقبال شایان 

 دانیم. همه میگرددسفارت و رژیم شاهنشاهی  ،استقبال خوبی صورت نگیرد و این باعث خوشحالی ساواک

ن همه اساتید و آنجا و در برابر آآیند ام میبه این مناسبت بود که ام ،انتخاب نجف اشرف برای حضرت امام

و بدین جهت ما  شودمیبه فراموشی سپرده  ،اندک اندک مسئلهند و گیرمیالشعاع قرار تحت ،فحول و فقها

با استقبال  ،ساز استقبال نجف باشد و امامبرای استقبال کربلا باید سنگ تمام گذاشت تا زمینه ،معتقد بودیم
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خنثی گردد. سعی فراوان شد  ،های ساواک و سفارتهئو بشکند و توطبسیار باشکوهی وارد نجف شوند تا جَ

استقبال کربلا با عظمت و شکوه انجام پذیرد که همین هم شد. استقبال کربلا انصافاً استقبال خوبی بود. 

شتند. با این تجلیل بی سابقه امام وارد کربلا طلاب و... حضور دا ،علما ،زد. عربهاجمعیت در مسیب موج می

 شان را به حضرت امام تفویض کردندخواندند جای نمازشدند. یکی از آقایانی که در صحن سیدالشهدا نماز می

نماز جماعت  ،ای که امام در کربلا بودندکننده بود. آن یک هفتهو این امر برای ما بسیار جالب و خوشحال

ات ئر القاثیأتحت ت دقیقاً ته بود ورفگجبهه که . نجفی شدمیبرگزار  السلامعلیه باشکوهی در صحن حسین

ون شد و زمینه در آن شهر برای استقبال فراهم آمد. این آمادگی به نحوی گرگد ،شیطانی ساواک و سفارت بود

 مات استقبال را مهیا کنیم.م و مقدیبود که ما نیازی ندیدیم که زودتر به نجف بیای

معیت ج مکانات استقبال را فراهم بیاورد.برای حاج شیخ نصرالله خلخالی به آسانی میسر شده بود که وسایل و ا

 د.به استقبال آمده بودن ،که تقریباً نیمه راه کربلا و نجف است النصففضلا و مردم تا خان ،بسیاری از علما

در مدخل شهر نجف روبه روی مدرسه بغدادی  ،بیایند النصفخان نتوانسته بودند تااز آقایان مدرسین بزرگ که 

تر بیش ،ددر استقبال نجف به عکس کربلا بو .بسیار غیرمنتظره و بسیار باشکوه بود ،اجتماع کرده بودند. استقبال

که ما آن زمان با  بودند. در استقبال نجف قضیه ای رخ دادهم علما و طلاب  ،کنندگان مردم بودنداستقبال

ماشین  ،های بعدین این بود که بدون اطلاع به ماشینآیم عمدی بوده است و گفتمییم و کردمیبدبینی تلقی 

تنها آمده بود نجف و بنا به توصیه  کنندگان درآوردند و ماشین تک وبا سرعت از دایره استقبال حضرت امام را

 مشرف شده بودند. السلامعلیه ابتدا به حرم حضرت امیر ،حضرت امام

ی کس ،نفری که همراه ایشان بودند جز یکی دو ،به طوری که وقتی حضرت امام از ماشین پیاده شده بودند

 مان میخواستیم که امام درما و دوستان .کننده بودبرای ما بسیار ناراحت ،دیگر با ایشان نبوده است. این امر

امام بعد از انجام زیارت برگشتند به منزل  ،هرحال وارد صحن و حرم شوند. در فضلا ای از طلاب وحلقه انمی

 ،دیدارها شروع شد. شب اول ،محقری که قبلاً توسط حاج شیخ نصرالله تهیه دیده شده بود. از همان شب اول

 ا آنجاییرخی شب سوم. آقای حکیم تب و تعدادی از مراجع و بزرگان نجف به دیدن امام آمدند و برخی شب دوم
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طبق  ،شب دوم برای دیدن حضرت امام آمدند که این دیدار بسیار جالب بود. حضرت امام ،که من به یاد دارم

های ؛ ولی در نشستشدمیمگر این که از ایشان سؤال  ،ندکردمیمعموا ً کم صحبت  ،اخلاق و روشی که داشتند

 بنا را بر این گذاشته بودند که بیشتر صحبت کنند. ،نجف

من قم هم که بودم  :ایشان فرمودند ؟عالی جایی نماز جماعت می خوانیدقای حکیم سؤال کردند که جنابآ

به حضرت امام تعارف کنند جایی را یا جای  نظرشان این بود که ،نماز جماعات نمی خواندم. آقای حکیم

 سئلهممایل به این  مودند کهدر حقیقت بیان فر ،خودشان را برای نماز قبول کنند که حضرت امام با این جواب

 نیستند.

هایی هم گرفته شد. خیلی به این عکسها دل بسته بودیم و دوستان ملاقات چند دقیقه طول کشید و عکس

در قبال سیاست  ،فرستند ایران. باا خرهو می کنندمیتکثیر  ها را فرداهمه خوشحال بودند که این عکس

حی توانست دلیل واضها میاین عکس ،چنین و چنان است آقای حکیمگیری ند موضعکردمیدستگاه که شایع 

قتی که و ،. متأسفانه فردا صبحکنندمیآقای حکیم هم با امام هستند و نهضت را تأیید ، این که خیر باشد بر

دست اً اند که مسلماند و از بین بردهها را شبانه گرفتهفیلم عکس معلوم شد ،هادوستان رفتند سراغ این عکس

 گرچه این کار از طرف خائنان انجام گرفت. ،سفارت در کار بود

 .که به دیدن امام آمدند خویی از جمله مراجعی بودندالله آیتشاهرودی و الله آیت

بروجردی جزء دیدارکنندگان بودند.  سید آخوند و آقای هایدیدارها ادامه داشت. اساتید و طلاب مدرسه

و طلاب بود. بعد از این  رفت و آمد آقایان اهل علم و فضلاه امام مرکز اجتماع و خان ،ها از شب گذشتهساعت

حضرت امام اظهار تمایل فرمودند که بازدیدها را آغاز کنند. در تمام  ،که چند صباحی از این دیدارها گذشت

طلاب پشت  ،شدمیکردند. حتی از درشکه که استفاده امام را همراهی می ،بازدیدها جمعیت زیادی از طلاب

ای که به ولی طلاب از فرط علاقه ،ندکردمیند. هرچند حضرت امام اظهار ناراحتی کردمیسر درشکه حرکت 

طلاب  ،ستند خودداری کنند. شبی که حضرت امام به بازدید آقای حکیم رفتندتوانمین ،حضرت ایشان داشتند

خوب است  م به آقای حکیم پیشنهاد کردند کهاما زیادی حضرت امام را همراهی کردند. در آن بازدید حضرت
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ها یک سفر به ایران تشریف ببرید که هم زیارتی است و هم اوضاع ایران را از نزدیک ببینید و تنها به گزارش

 اکتفا نکنید.

ر از ذک ،ای فرمودند و امام توضیح دادند. از آنجا که جزییات این ملاقات مشهور استنکته ،سپس آقای حکیم

دقیقاً موضع خود را  ،امام در این بازدید م کهکنمیم. فقط این نکته را عرض کنمیصوصیات آن خودداری خ

 نسبت به ادامه نهضت مشخص کردند.

د هم به بازدید اساتی ،آقایان تشریف بردند. سپس اظهار تمایل کردند که به غیر از آقایان مراجع ،بعد از بازدید

مدرسه به مدرسه تشریف بردند  ،به بازدید آقایان طلاب ،. پس از بازدید اساتید3و  2حتی اساتید درجه  ،بروند

 که قسمت باشکوه بازدیدهای امام این قسمت است.

حاا ت امام بیان کننده خیلی  ،ولی در آن شرایط ،صحبتی از طرف امام انجام نمی گرفت ،البته در این مدارس

 ست مطالبی برداشت کند.توانمی ،کردمیدقت  هر که .بود مسائلاز 

نهاد به سه پیش ،بعد از آن که بازدیدها به تدریج پایان پذیرفت که تقریباً یکی دو ماه از ورود امام گذشته بود

 حضرت امام عرض شد:

ر دما که اکنون  دوستان گفتند: اکثر .حضرت امام فرمودند: من در نجف یک طلبه هستم درس شروع کنند.. ۱

خواهیم که ایم. اینک میم و در درس مکاسب شما شرکت داشتهردان قم هستیگاز شا ،خدمت شما هستیم

 ادامه بدهند. ار ایشان پذیرفتند که همان درس قم ،همان درس را ادامه بدهید. با اصرار زیاد دوستان

 ،و سفارت و عوامل وابستهشایعات و بدخواهی ساواک  ،هااجتماع خوبی شد. به دلیل کارشکنی ،روزهای اول

افزوده  نبه تدریج برتعداد شیفتگا ،باعث پراکندکی برخی افراد شد. ولی پس از آشکار شدن عمق و بحث درسی

ید بودند برخی از اسات م کهکنمیشد و جمعیت به حالت اولیه برگشت. من به عنوان خاطره تلخ شخصی عرض 

د که نکردمیناپذیری نسبت به امام مطالبی را ابراز وصف ثتنجف که با یک عناد و کینه و خبا 3و  2درجه 

 .شدمیتخریب طلاب باعث 



 

52 

 

 به ند و هم نسبت به عنوان مرجعیت ایشان و همکردمیهایی سمپاشی اینان هم نسبت به مقام علمی امام

که  ندشدمیها متوسل ترین وسایل و حرفخبیثنهضت و رهبری ایشان در نهضت. این افراد به  مسائللحاظ 

ها جلو افتاده بودند. خباثت اینان به قدری بود که واقعاً گاه از شدت ناراحتی اشک شاید چند قدم هم از ساواکی

 .ندفرمودمیریختم؛ اما حضرت امام با کمال صبر و استقامت همه اینها را تحمل می

هست و در خباثت واقعاً دست ابلیس را از ان را که اا ن هم نبه یاد دارم حضرت امام پیشنهاد بازدید یکی از ای

ایند. او منزل شما بی به خواهند جهت بازدیددادند. به او اطلاع داده شد که امام امشب می ،پشت بسته بود

من وقت ندارم. امام بازدید را به شب دیگری موکول کردند. باز عذرآورد. امام مجدداً  قبول نکرد وعذر آورد که

تا برای خودش نکته منفی  این که به دیدن امام آمده بودکردند. باز عذر آورد. با وجود به شب دیگری موکول 

گونه افراد بودند که بحمدالله بعدها که مقام از این .ابا داشت ،اما از این که امام به بازدیدش بروند ،نکند درست

 .در انزوا قرار گرفتند ،ها روشن شدحضرت امام برای نجف و نجفی

ایشان نپذیرفتند. در دلیل عدم پذیرش گفتند: برای من امکان ندارد. حاج . لاب نجف شهریه بدهندبه ط .۲

ما ش .گفت: من وجه شهریه را به عنوان قرض در اختیار شما می گذارم ،شیخ نصرالله که پیشنهاددهنده بود

 .فقط اجازه بفرمایید

ابا داشتند از این کار؛ اما با اصرار زیاد قبول کردند که به مناسبت  ،امام به خاطر آن عنوانی که شهریه دادن دارد

 .اشته باشندتقسیمی د ،بود مصادف با فرارسیدن آن ماه ،ماه رمضان که زمان پیشنهاد
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 عکسی در آینه دلم

   محسن پرویز
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 در آیینه دلم عکسی

 

م. دستم را توی جیبم بردم تا مطمئن شوم آوردمیگنجیدم. داشتم از خوشحالی بال در توی پوست خودم نمی

حداقل ده مرتبه دستم را توی جیبم  ،که واقعیت دارد و خواب نیستم. تا از کوچه در بیایم و وارد خیابان شوم

 ،دوباره روز از نو ،رفتممی؟ چند قدم که آوردمیهم دلم طاقت  ها را لمس کرده بودم؛ ولی مگر بازبرده و پول

ای که لوازم . مغازهم و باز هم از اولکردمیگرفتم و در همان جا خالی توی مشتم می را هاروزی از نو؛ پول

شت ی فوتبال پهاکفشام بود. مدتی بود که مان فاصله نداشت؛ سر راه مدرسهخیلی با خانه ،فروختورزشی می

م کردمیم توی دلم خدا خدا ئایستادم! داو به تماشایشان می رفتممیروز  زدند! هرچشمک می نویترینش به م

وتبالشان ی فهاکفشها با یم و بعضیکردمیها فوتبال بازی بتوانم پولی فراهم کنم و آنها را بخرم. وقتی با بچه

! نه صاحبانشان ندکردمیبودند که بازی  هاکفشانگار این  م. اصلاًشدمییک جوری  ،ندکردمیتوپ را شوت 

ا ولی وقتی یکی از آنه ،انگار نه انگار ،کوبیدمهر قدر هم محکم پا به توپ می -ام های کهنهبا آن کتانی -من 

ار رفت؛ انگو مثل باد به طرف دروازه می کردمیتوپ پرواز  ،کردمیای اشارهحتی به توپ  -یش هاکفشبا آن  -

نادیده گرفت! احساس  شدمیها را نوستانه عیبی نداشت؛ ولی مسابقهد های. حاا  توی بازیآوردمیبال در 

 !کندمیتر یم پوشیدن کفش مخصوص فوتبال آدم را قوکردمی

روزی پنج ریالی که پدرم  خوراکم را گرفته بود. با خواب و هاکفشخلاصه آرزوی داشتن یک جفت از آن 

ستم یک جفت کفش فوتبال بخرم؛ توانمی کردم تانمی یخرج هیچکاری کرد؛ باید چند ماه  شدمین ،دادمی

 این هم که ممکن نبود.

 محسن پر.یز
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 کمکم کرد. پدرم قول ،تا این که باا خره آن روز پول را گرفتم. نمره خوبی که در امتحانات ثلث اول آورده بودم

م که هفته کردمیطور هم شده بود. وقتی فکر را بدهد و همین هاکفشپول  ،داده بود. اگر نمراتم خوب شود

تا زودتر  مکردمیو سرعتم را بیشتر  شدمیام زیادتر خوشحالی ،مکنمیی نو در مسابقه شرکت هاکفشدیگر با 

حواسم به اطراف نبود. نفهمیدم چطور به مغازه رسیدم. چند لحظه پشت ویترین ایستادم و داخل  برسم. اصلاً

ی هاشکفلباس ورزشی گرفته تا وزنه و دمبل؛ ولی من فقط به  وآن را تماشا کردم. آنجا همه چیز بود؛ از کفش 

م. به زور دل کندم و داخل مغازه شدم. صاحب شومیسیر ن ،قدر هم نگاه بکنم فوتبال توجه داشتم. دیدم هر

 «یک جفت کفش فوتبال می خواستم. ،ببخشید»مغازه داشت با کسی چانه می زد. سلام کردم و گفتم : 

پرسید:  ،شان را بفهمدتا اندازه کردمیصاحب مغازه صحبتش را قطع کرد و در حالی که به پاهای من نگاه 

 «بگیری؟ ای تا الکی وقت مراداری یا نه؛ نکنه مثل اینها آمده پولش را»

نبود یک دقیقه دیگر هم  هاکفش. اگر عشق به کندمیکردم دارد به من توهین  کمی ناراحت شدم. احساس

لی در حا ،ها مطمئن شدمتوی جیبم بردم و وقتی از وجود پول . دستم رارفتممییستادم و از مغازه بیرون امین

 گویم کفشمی ،البته که دارم. مگر من گدام؟ خوب»پاسخ دادم :  ،مکردمیکه به دو تا مشتری دیگرش نگاه 

 «دهم!می هم پولش را ،و آنها را پسندیدم اگر اندازه پایم بود ،را بیاور

اینها هم که از همان اول نگفتند پول  ،خوب»زیر لب گفت :  مغازه دار به سوی آن طرف پیشخوان راه افتاد و

ری طو -بعد هم قدری بلندتر« گویند نداریم!تازه می حاا  ،ندارند؛ بعد از این که جنس را آوردم و اندازه کردند

 «ید؟کنمیآزاری چرا مردم ،نداریداگر »ادامه داد:  -خوبی بشنویم همان بمهکه ه

بود؛  ترکردم. مثل این که پدر و پسر بودند. پسرک دوسه سالی از من کوچکطور به آن دو نفر نگاه میهمین

یعنی حدود یازده دوازده سالش بود. یک گرمکن آبی توی دستش گرفته بود و مرتب باا  و پایینش را نگاه 

دار خیلی ناراحت شده بود. حق هم داشت؛ من های مغازه؛ انگار از حرفشدمی. پدرش این پا و آن پا کردمی

 ،خیلی زیاد بود. اگر جای او بودم ،دار جلوی من به آنها اهانت کردقدرهم که مغازهکه از اولش نبودم ولی همان
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 بیا! ،بابا بیا»شد: دار بلند م. محو تماشای آنها بودم که صدای مغازهکردمییک دعوای حسابی با صاحب مغازه 

 «ات باشندم اینها اندازهکنمیفکر 

م؛ سیاه مدند. زیرشان را نگاه کردآمیتر به نظر پشت ویترین قشنگ ،را به طرفم گرفته بود. گرفتمشان هاکفش

د! نشومیحیف؛ چند روز دیگر خاکی »سیاه بود؛ ذره ای هم خاک روی آنها ننشسته بود. پیش خودم گفتم : 

شان را پایش کند و چندتایشان بخرد؛ یکی هاکفشآدم پول داشته باشد و چند تا از این  شدمیای کاش  اصلاً

را  هاکفشرا پایم کردم. اندازه اندازه بود. فقط کمی سفت بود.  هاکفش« اقچه برای تماشا!طرا هم بگذارد روی 

 .آمدی خوش ،بابا پول نداری: »گفتمید م که دوباره صدای صاحب مغازه را شنیدم. بلند بلنکردمیامتحان 

سیه ن ،به جان هر کس که دوستش داری ،پرستی قسمبه هر کسی که می ،نسیه نداریم. به پیر به پیغمبر

 «ات را جای دیگر حواله کند.برو خدا روزی ،دهیم! برو بابا دیگرنمی

 «نیست! اینها یک کم سفت است. اندازه هست ولی نرم ،آقا»گفتم: 

اند. مگرتا به حال کفش فوتبال شان این طوریهمه ،چیزی نیست؛ جنسشان این جوری است دیگر»داد:  پاسخ

 «.ند. جنسشان این جوری استشومینرم  ،ای؟ یک قدر که کار بکنندپایت نکرده

 فوتبالیست هستم! این ام؟ من کارم فوتبال است؛ اصلاًچرا بازی نکرده»ام را درهم کشیدم و گفتم: چهره

 «ترشان را ندارید؟سفت است. نرم ،امیی که من دیدههاکفشیتان قدری بیشتر از بقیه هاکفش

خواهی بگذار همان جا و برو. اند. اگر نمیشان این جوریهمه ،همین است دیگر»دار با عصبانیت گفت: مغازه

 «ای؟ مدهآ حاا  هم تو ،دیگر حال چانه زدن ندارم. چند وقت بود گیر این یکی افتاده بودیم

م؛ مگر بیا بروی»گفت :  ،کشیداین دفعه دیگر راست راستی عصبانی شدم. مرد در حالی که دست پسرش را می

آبرویم  .برویم پسر بیا ! آبروی مرا پیش مردم نبر ایم دزدی! بیاگوید؟ انگار آمدهبینی این نانجیب چه مینمی

 «دیگر؛ بیا برویم!را پیش این یک وجب بچه هم بردی؛ بیا 

این هم  ،اند. آن از صاحب مغازهفهمیدم چرا همه با من کج افتادهمن بودم! نمی« یک وجب بچه»منظورش از 

 نجا را تا مغازه بعدی تخمین زدم؛ بیست دقیقه راه بود.آاش. توی ذهنم فاصله از مشتری
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مد که گدا باشد. آمیبرانداز کردم؛ به او نهای مرد را کرد. لباسکشید و او مقاومت میپدر دست پسرش را می

 «نه؟ یا، را هاکفشآن  خواهیباا خره می»دار بلند شد: هم ندیده بودمش. دوباره صدای مغازه قبلاً

پول  ؛تمنیس من که وکیل وصی تو نمی گویند!صد بار که  ،بابا»بعد هم رویش را به مرد و پسرش کرد و گفت: 

 «جای دیگر گدایی کن ! برو بابا! برو بگذار باد بیاید! یک برو ،نداری

 عکس ،و هنوز مردد بود. نگاهم را توی مغازه گرداندم. باا ی پیشخوان کردمیمرد با قیافه ناراحت به او نگاه 

رحیم آقا! تو که مرا می شناسی. من کی »گفت:  خندید. هنوز مردد بودم. مردشاه داشت از توی قاب به ما می

این قدر حرف نامربوط به  !نامسلمان یم پولت را می دهم. اخرآام که حاا  مرتبه دومش باشد؟ می گدایی کرده

 «من نزن!

دهم باباجان؛ خوب شد؟ نمی. دم ندارد! همین است دیگر گدایی که شاخ و ،باباجان»دار جواب داد: مغازه

 «برو دیگر! .س نمی فروشمجن ،هم بیاوری طلا ؛به تو جنس نمی فروشم دهم! اصلاًنمی

دار هیچ خوشم نیامده بود. تصمیم خودم را گرفتم. خواستم چیزی بگویم که صدای یک از برخوردهای مغازه

حر تا بوق از کله س بیا برویم دیگر پدر...: »زد و گفتسیلی از جا پراندم. مرد بود که به صورت پسرش سیلی می

ای ی؟ برای همین که دستم پیش مردم دراز نشود. حاا  مرا آوردهبرای چ ،سگ باید جان بکنم و عملگی کنم

 «تا به این نامسلمان التماس کنم. بیا برویم!

م آلودش را شنیدی چشمانش حلقه زده بود. صدای بغضپسرک دستش را روی صورتش گذاشته بود. اشک تو

 !«واهمخمیبرای قشنگی که ن ،آخر سردم است»که دنبال پدرش راه افتاد و گفت : 

 «خواهی؟چی پسر؟ توهم نمی تو»صدای گریه پسربچه بلند شده بود که صاحب مغازه گفت: 

را همان  هاکفشرنگ بود. طور روی پیشخوان مانده بود. یک گرمکن ساده آبینگاهم روی گرمکن بود. همان

را با غیظ برداشت و  هاکفشدار مغازه« خرم. می روم جای دیگرخواهم. از اینجا نمینمی»جا گذاشتم و گفتم: 

 «خواهی بخری!ات پیدا بود که نمیاز قیافه ای؛ اصلاًآزاری آمدهدانستم تو هم فقط برای مردممی»گفت: 
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خرم. توهم بگذار ولی حاا  نمی ،برای خریدن آمده بودم»برگشتم و گفتم:  ،راه افتادم. نزدیک در که رسیدم

 «باید مشتری را راه بیندازی!هایت باد کند تا بفهمی چه جوری جنس

 «اند!حیف از آن اسم آقا رحیم که روی تو گذاشته»زیر لب ادامه دادم:  و

سرعت از مغازه خارج شدم. هوای بیرون ه خندید. بقاب به من می میاننگاهم به چهره شاه افتاد؛ هنوز هم از 

اما حال و حوصله  ،مغازه بعدی خیلی راه بود شده بودم. گرچه تا قجا آمد. خیلی دم حالم ،که به صورتم خورد

ار . مقدکردمیرفتند. پسرک همچنان گریه ن پدر و پسر هم چند قدم جلوتر از من میآتند رفتن را نداشتم. 

بی اختیار نگاهشان  ،یک کوچه شدند. وقتی به سر کوچه رسیدم زیادی از راه را طی کرده بودم که آنها وارد

 .شان همان سر کوچه بودد و در خانه کوچکی را باز کرد و داخل شدند. خانهکردم. پدر کلید در آور

ت چند دقیقه پش ،گذاشتم. وقتی به فروشگاه لوازم ورزشی رسیدم نفهمیدم بقیه مسیر را چطور پشت سر

توپ  ،تراک ،های ورزشیلباس ،ی رنگارنگ ورزشیهاکفشویترین ایستادم و اجناس پشت شیشه را نگاه کردم. 

م زدند. دستم را توی جیبی قشنگ فوتبال از پشت ویترین به من چشمک میهاکفش .و خیلی چیزهای دیگر

طور کس دیگری نبود. همین ،به داخل مغازه رفتم. جز فروشنده ،ها مطمئن شدمکردم و وقتی از بودن پول

چیزی  شما! آقا پسر»نیدم : م که صدای فروشنده را شکردمیها را نگاه ها و ویترینهاج و واج قفسه

 «خواهید؟می

 «کی؟ من؟ ،بله»دستپاچه شدم؛ گفتم: 

 «.بله دیگر. به غیر از من و شما که کس دیگری اینجا نیست»با مهربانی جواب داد: 

 «!خواستم؛ کفش فوتبالبله؛ کفش می». در جوابش گفتم : گفتمیراست 

 «خواهید؟ما همه جورش را داریم. شما از چه نوعی می ،خوب»صاحب مغازه با مهربانی گفت : 

تر از او بود. از احترام و صمیمیتی . خیلی مهربانکردمیفرق  -رحیم آقا! -دار قبلی برخوردش خیلی با مغازه

گفتم:  ها را روی ویترین گذاشتم وخوشم آمد. مشتم را از توی جیب خارج کردم و پول ،که در گفتارش بود

 «.تبهتر اس ،تر باشدتوانم بخرم. اگر کمی نرمخودتان ببینید از کدام نوعش را می .د تومان را دارممن این ص»
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م اینها کنمیفکر»دو جفت کفش جلویم گذاشت و گفت:  ،فروشنده به طرف دیگر مغازه رفت و وقتی برگشت

 «تان باشند. نمره پایتان چند است؟اندازه

 «.به گمانم سی و شش باشد»

 «تان هستند. امتحانشان کنیدپس حتما اندازه»ه لبخندی زد و دوباره گفت: فروشند

ام ها اندازه اندازهکفشزد. دومین جفت یم را در آوردم و یک جفت از آنها را پوشیدم. یک کم پایم را میهاکفش

گفتم:  ،مکردمیهای مچاله شده روی ویترین را نگاه خواستم. در حالی که پولطور بود که میبود؛ همان

 «ها خوب است. اینها قیمتشان چقدر است؟همین»

 «نود و پنج تومان»دار گفت: زهمغا

های مچاله شده را صاف کرد و کرد. با دقت پول شدمیاش هم خیلی کارها ماندهخوب بود. با پنج تومان باقی

 را برایم پیچید. هاکفششمرد. بعد یک اسکناس پنج تومانی پسم داد و 

مکن رگچشمم به تعدادی  ،خواستم از در خارج شوماز فروشنده تشکر کردم. وقتی می ،را که برداشتم هاشکف

 .افتاد

 خواست.ها که آن پسرک میهمان ؛هایی بودند که در مغازه قبلی دیده بودمشبیه همان

برای »ام کرد و پرسید: فروشنده نگاهی به قد و قواره« است؟ چندها قیمت این گرمکن !بخشید آقاب»پرسیدم: 

 «خواهید؟خودتان می

 «خواستم قیمتشان را بدانم!فقط می ،نه»جواب دادم: 

 «صد و ده تومان. شودمیقیمتش  ،اندازه شما»گفت: 

خیلی خوشحال نبودم.  ،در راه برگشتن ،دوباره تشکر کردم و از مغازه خارج شدم. برخلاف چند ساعت پیش

ا ستم حرکت کنم. کمی بتوانمیرسیدم. چند لحظه پاهایم از رفتن ایستاد. ن ،بودای که منزل آنها جلوی کوچه

 خودم کلنجار رفتم و عاقبت راه افتادم.
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را از توی بسته در آوردم و چند مرتبه توی پاهایم  هاکفشیک ضرب رفتم گوشه اتاق .  ،به خانه که رسیدم

سابق را نسبت به آنها نداشتم! صدای گریه پسرک توی عالی بودند! ولی من دیگر آن علاقه  .امتحانشان کردم

آن روز که توی  ؛های آن روز افتاده بودمدانم چرا یاد حرفکردم. نمیزد. احساس ناراحتی میگوشم زنگ می

 همیشه به« آقا»گفت که . او میکردمیتعریف « آقا»مسجد سخنرانی بود و یک آقای روحانی از خصوصیات 

ک ی»ای هم نقل کرد که توی ذهنم نقش بست. او گفت: خاطره ،فقیر هستند. در این باره فکر افراد محروم و

ی هاکفش میاندر  ،آقا وقت وارد شدن به محل درس ،قبل از این که جلسه درس شروع شود ،روز در نجف

 ند و پس از درسشومیخیلی ناراحت  ند. آقاشومیها متوجه یک کفش پاره و کهنه و غیرقابل استفاده طلبه

تا آنجا بایستد و صاحب کفش را بشناسد و او را تعقیب کند و نشانی منزلش را پیدا  کنندمیکسی را مأمور 

دهند که یک دست به صورت مخفیانه ترتیبی می ،کنندمیوقتی منزل آن مرد را پیدا  ،کند. فردای آن روز

 «داده شود!آنها  لباس کامل و یک کفش نو برای او تهیه و به منزل

گذشت. من چند ماه بعد می ،کرده بود زمانی که شاه او را به نجف تبعیدها از را دوست داشتم. سال« آقا»من 

اب کجا هستند؟ در جو اند که سربازهای توبه دنیا آمده بودم. شنیده بودم وقتی از آقا پرسیده« آقا»از تبعید 

 «ن!های مادرانشاها و در شکمدرقنداق»گفته بود: 

قدر محبت او در دانستم چرا و از کجا اینتم. نمیهسم من هم یکی از سربازان او کردمیاین بود که احساس 

هایش را خوانده و یاد مسئلهخیلی از  ،اش را درخانه داشتیم. اگرچه سنم زیاد نبود«رساله»دلم افتاده بود. 

؛ دادمیمسائل نماز و روزه و امر به معروف ونهی از منکر را. چیزی ما را به هم پیوند  گرفته بودم؛ مخصوصاً

چه بیشتر درباره آقا بدانم. دوست داشتم از رفتار و اعمال او تم هردانستم چیست! دوست داشچیزی که نمی

جف ؛ ن ران بودیم و اورا ببینم؛ ولی ما ته« آقا»باشم ! خیلی دوست داشتم  تقلید کنم. دوست داشتم مثل آقا

 ولی دوستش داشتم. ،این همه فاصله! حتی عکسش را هم ندیده بودم

 ،و کله زدن با خودم ای نداشتند. پس از کلی سردر نظرم جلوه هاکفشدلم پیش آن پدر و پسر بود. دیگر 

ا زیربغل ر هاکفشبرداشتم و  ،گذاشته بودم عاقبت تصمیمم را گرفتم. ده تومان از پولی که برای روز مبادا کنار
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. آن شودمیی پسر؟ دیگر هوا دارد تاریک کجا می ر»پرسید:  ،زدم تا از خانه بیرون روم. مادرم که مرا دید

 «ای؟بری؟ مگر تازه نخریدهرا کجا می هاکفش

 «!پس بدهم را هاکفشخواهم ناراحت نشوید! می ،اگر دیر آمدم»گفتم: 

ته ام. از هم وارفهای کهنهدم. با عجله از در زدم بیرون . دم در چشمم افتاد به کتانیهایش نشمنتظر بقیه سؤال

 .ی وفاداری بودند! من هم خندیدمهاکفشخندند. بودند! به نظرم آمد که دارند به من می

ه کمطمئنی »ر نکرد! فقط پرسید: رغُهیچ غُ ،با گرمکن هاکفشدار برای عوض کردن مغازه ،برخلاف انتظارم

 «خواهی عوضشان کنی؟می

 «اذیتتان کردم! خشید کهبب»و به دنبالش گفتم: « البته»جواب دادم: 

این  ،عیبی ندارد پسرجان! ما شغلمان این است دیگر؛ مهم نیست. ولی ببینم»فت: زد و گ فروشنده لبخندی

کوچک و بزرگ  ،تیک وق تا کردمیآمد و اندازه خواهی؟ خوب بود خودش هم میگرمکن را برای کی می

 « .نشود.

اش اندازه نه خیر حتماً»رفت. ولی جوابش را دادم: اجرش از بین می آخر .خواهمنگفتم برای چه کسی می

نج ذاشتم. فروشنده پگپیشخوان  گرمکن را ا ی کاغذ پیچید و به دستم داد. پانزده تومان دیگر را روی« است.

 «.شودمی: ))قیمتش صدتومان  گفت تومان از روی آن برداشت و

 «؟ولی شما که گفتید قیمتش صد و ده تومان است»گفتم: 

تر از این بود و قیمتش هم بیشتر گبزر ،کرده بودی اینها صد تومان است. آنهایی که شما قیمت»جواب داد: 

 «.است

عیبی ندارد: بیا عوض  ،نشد اشحاا  اگر اندازه: »فتدار گپول را برداشتم. مغازه تشکر کردم و ده تومان بقیه

 «کن!

 «اش است. خیلی ممنون!اندازه انشاء ا... که ،نه»مد. پاسخ دادم: آاز او خوشم  ،بیشتر از قبلی
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شان نها راه افتادم. تا به خانهآدوباره خوشحالی وجودم را پر کرده بود. از مغازه بیرون آمدم و به سمت خانه 

ک . نزدینقش بسته بود مبه آن طلبه فقیر در ذهن« آقا»م که از کمک ای بوداش توی فکر خاطرههمه ،برسم

 ه کاغذ سفید همذشت. توی جیبم یک خودکار داشتم. یک تکگچیزی از خاطرم  ،خانه پدر و پسر که رسیدم

 .نوشته را ا ی بسته گرمکن گذاشتم  . بعد هم«خمینیالله آیتاهدایی »ن نوشتم آپیدا کردم و روی 

و به دنبالش با صدای « بله؛ آمدم»شد که:  کردم و در خانه را زدم. صدایی از پشت در بلند خودم را آماده

 «.زندبرو ببین کی در می ،بلند شو بابا ،زهرا جان»تری گفت: آرام

 .خوشحال شدم ،آیدنمیت در دیدم خودش پشصدای پدرش بود. از این که می حتماً

 «بفرمایید! کاری داشتید؟ .مسلا»د و گفت: ای در را باز کردختربچه ،چند لحظه بعد

این را بده به پدرت. بگو این را آقای خمینی فرستاده برای »جواب سلامش را دادم و بسته را به طرفش گرفتم: 

 «برادرت. خوب؟ باشد؟

 رسیدپراه افتادم. صدای پدرش را پشت سرم شنیدم که می ،. بسته را که گرفتکردمیمات و مبهوت مرا نگاه 

 «چیکار دارند زهرا؟: »

 دویدم.داشتم می هایم را تند کرده بودم. تقریباًقدم .اندم بار سنگینی را از دوشم برداشتهکردمیاحساس 

دیگر هوا تاریک شده بود. پدرم عادت نداشت که خیلی سؤال و جواب بکند؛ ولی مادرم تا  ،به خانه که رسیدم

 بدهم. این یک راز بود بین من و خدا! جوابستم توانمیول کن نبود. اما من ن ،آوردمیدرن از موضوع سر

 «کردی؟ چیکار را هاکفش ،ای وای»مادرم با تعجب گفت: 

 «پولش را ا زم داشتم!»خیلی آرام گفتم  «اخر برای چه؟»دوباره پرسید. « هیچی؛ پسشان دادم!»گفتم: 

 «ای؟ یک وقت گمشان نکنی!را کجا گذاشته حاا  پولت خواستی چه کار؟می»مادرم دوباره سؤال کرد: 

 «است. یک کاریشان کردم که هیچ وقت گم نشوند! ند. خیالم راحتشومیدیگر گم ن ،نه»لبخندی زدم و گفتم: 
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را  هاکفشکردی! این همه آرزوی آن صحبت می هاکفشاین همه مدت از آن »مادرم با تعجب بیشتری گفت: 

دوره  ورم. اصلاًمی آدرن گویی پولم را کاری کردم که گم نشود؟ من که از کارهای شما سرداشتی! حاا  می

 «ست!ا شدهآخرالزمان 

پرسد! مادرم از اخلاق دانستم که دیگر چیزی نمیمی ،«ستا شدهاصلا دوره آخرالزمان : »گفتمیهروقت که 

! این بود که دیگر چیزی گویمیدروغ نم ،امدانست که اگر نخواهم بگویم پول را چه کردهمن خبر داشت و می

 !نپرسید

م را پایم اهای کهنهیم. کتانیکردمیسر کوچه ایستاده بودیم و راجع به مسابقه فوتبال فردا صحبت  ،هابا بچه

 «ید!بینمی حاا  ؛بریمشانمی حتماً»به آنها کردم و گفتم :  کرده بودم. نگاهی

 «.؟شد یچ ،بخری یی که قرار بودهاکفش !راستی: »ا پرسیدهیکی از بچه

هایم چه عیبی دارند که باید یک عالم پول کتانیاصلاً کفش خیلی هم مهم نیست. مگر همین  ،نشد»گفتم: 

است که باهاشان این طرف  هستند! اا ن دو سال ی دنیاهاکفشها بهترین بخرم؟ همین هاکفشبدهم و از آن 

 «اندآخ هم نگفته ،رومو آن و طرف می

آمد. ن طرف خیابان افتاد. آقایی داشت به طرف ما میآنگاهم به  ،یمکردمیحبت طور که داشتیم صهمین

کردم. هاج و واج او را نگاه می طوراش سیاه و قدش بلند بود. نفهمیدم چرا دهانم بازمانده بود و همین عمامه

 ؛اش را بهتر دیدمچهره ،تر که آمدده بودند. نزدیکها هم متوجه او شستم چشم از او بردارم. بقیه بچهتوانمین

 آثاری از یک لبخند زیبا روی صورتش باقی بود. عجب چهره جذابی داشت!

. نگاهم را دزدیدم! هایمان درهم گره خورداهش به طرف من بود. برای یک لحظه نگاهگایستاد. ن ،به ما که رسید

سلام کردیم. جوابمان را داد. جلوتر آمد. خم  مان به اوهمه زد.عجب چشمان گیرایی داشت! قلبم تاپ تاپ می

ه گرمای چ؛ رم شده بودگ: بدنم ام را بوسید. عرق کرده بودمرفت و پیشانیسرم را گ شد و با یک دستش پشت

 بخشی!لذت
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زده طور حیرتها همانکردم. بچهغرور می فقط پیشانی مرا بوسیده بود. احساس ،بعد هم رفت. از آن جمع

 ایستاده بودند...

سرما از خواب بیدارم کرد. بلند شدم و نشستم. بدنم عرق کرده بود و پتو از رویم به کناری افتاده بود. دستم را 

آن آقا پیشانی مرا بوسیده  راست بوده و واقعاً ،ویی هرچه در خواب دیدمگذاشتم. داغ داغ بود؛ گ روی پیشانی

 ،حتماً ،این خواب»چند دقیقه تا اذان صبح وقت باقی بود. با خودم گفتم: اه کردم. هنوز گن است. ساعت را

 !«پاداش آن عمل خیرم است

 «کیهان ،کیهان داریم: اطلاعات: »صدایش بلند بود که مان داخل کوچه شده وروزنامه فروش موتورسوار محله

دکه روزنامه  مجبور نبودم تا ،مدکرمیمأمورم کرده بود که روزنامه بخرم. اگر عجله  -مثل هر روز -مادرم 

م پول داد ،بروم. دویدم بیرون. روزنامه فروش به خانه ما که رسید -تر بود که دو تا خیابان آن طرف -فروشی 

 !نم را پوشاندبدنم گرم شد. عرق سردی بد ،و روزنامه را گرفتم. روی آن را که نگاه کردم

را انداخته بود. عکس همان « آقا»؛ و در کنارش عکس «خمینیالله آیتمذاکرات برای بازگشت »نوشته بود: 

 6!ام را بوسیدآقایی که آن شب در خواب دیدم و پیشانی

  

                                           
  پرویز محسن» نویسنده«دیدم روزی که مسیح را»داستان کوتاهی از کتاب9 
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 !کندمیوقتی انار سهم هزار عاشق را در خود ذخیره                                          

 (اللهای نثار حضرت روحدل نوشته)

 

 محمدرضا شهیدی
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م شویمنشینان انار کشیده به سماع چله ،سرشار رسم و از وضولیمو به صبح سیب می سجاده از سحرِ در گستره

« هایپنجه»را به مهمانی « فد»و هزار  کندمیاش در رقص سرخ خود هزار فرشته را دچار خویش که هر دانه

را فرمان موج « دریا»و هزار  کندمیرا تراوا « چشمه»زند و هزار زخمه می «تار»کشاند و بر هزار شیدا می

ترین عبور آهنین خدا را در بعثت چشیده ،دهد. و من غرق تماشای این همه شکوه شکوفا شده در خویشمی

ای آن هم در زمانه ،گفتن آماده کنم« انالحق»م باید خود را برای کنمیکنم و حس دل احساس می هایکوچه

 «پایچلی»رفتن و بر « دار»شمارند. حتی اگر تاوانش به معراج را جرم می «حق گفتن»گفتن را و « هو الحق»که 

م برای وانتمیرا « سلاماً کونی برداً و»م که اشدهقدر از خدا سرشار کی نیست. آنبا ،تماشا به نماز ایستادن باشد

 ،«کن»م با توانمیکنم.  ها امر آرامشبه دریاها فرمان موج دهم و به موج ،م بی تأملتوانمیآتش و آب بخوانم. 

جز لبخند  ،ماند که هر چه بر ما گذردنمی تردیدجایی برای  ،کنم. پس با این همه شکوه« فیکون»دنیا را 

 ورد.آ یمرضایت را به لب نخواه

 ،م که زمین و زماناشدهقدر بزرگ م که به سر دنیا دست نوازش بکشم. آناشدهقدر بزرگ م آنکنمیحس 

م و برای مردم کنمیرا به خوبی حس « فیک انطوی العالم اا کبر»نیستند و هم قادر به درک بخشی از من 

 فریاد...

و  دکنمیخود را برای زیارت زمین مهیا  ،و بهشت فرارسیده است هالحظهترین م زیباترین و قدریکنمیحس 

 پا می گذارم ،چشمهبه دیار هزار ،گل بر دوشردای  ،و من کندمیسربرگ خویش را به یک لحظه تنظیم  ،زمان

ترین قطعه زمین آشنا طوی( مرا به خداییواد المقدس الب وانک» کندمیکفش از پایم « 50خلع نعلیکفا»امر  و

های سیبش درخت و تراودست و از دهان مردمانش عطر صلوات میا شدهدچار « سیب». زمینی که به کندمی

ورند و انارستانی جز فصل تماشا را به یاد ندارد و هر انارش هزار هواخواه در آینه آمیخاطر نههرگز زمستان را ب

ی هاو در کوچه شودمی تعبیر عاشقانه اشکال ،. و هر سیبکندمیبیند و قلب هزار عاشق را در خود ذخیره می

 نوشند . . .غزل می ،پیران هم از پستان شیدایی ،لیمو

                                           
 12سوره طه آیه 10 
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جا به اهالی زمین هدیه کند و چنان آنان یک ،های جلالی و جمالیش راخدا آمده است تا آینه ،مکنمیحس 

رای ها بای نداشته باشند و گلها هیچ بهانهرا به بسامد زیبایی دچار کند که زارعان برای کشت نکردن گل

نعان بگذرند و چشم در های کها نیز هر روز ا اقل پنج وعده از کوچهو یوسف ؛نیز هم« حسن یوسف شدن»

 ،م باید دوازده ستاره به سجده یوسفکنمیچشم یعقوب سرود بخوانند و پشت سرش به نماز ایستند. حس 

دفترین فصل روزگار خویش را آواز  ،هابه رقص آیند. و ترنج ،ترنج بر دست ،زیبا شوند و همه زلیخاهای روزگار

 .شکوفا شوند هاها و پنجهفراز گلدسته دست ها برکنند و دف

روی قلب بنیامین خواهد گذاشت تا مأموران او را  ،یوسف دل خود را در جیب ،م در همین حوالیکنمیحس 

 به جرم سرقت قلب عزیز مصر به دارالعماره بکشانند...

هزار چشمه  و بارددارد از آسمان می اما زیبایی ،رنگ دچار آمده بارانی از نور و اما در ،ستا شدهدانم چه نمی

 !آدمی را از این باران پرشکوه برهاند. عجیب است تواندمیهای بسته هم نچنان که پلکآن ،ندمتراوای شکوه

از چشمانت باا   ،گشاییچشم که می .کنندتو را احاطه می ترها روشنزیبایی ،فشاریهرچه پلک برهم می

پر  ،همه ناخودآگاه ضمیرت ،همه دلت ،بندیک که میزنند. پلنوازند و زخمه میبا شعرهایت تار می ،روندمی

وه زند. به کی شیدایی موج میشومیبه دریا  ،عشقی باریده است ،یشومی. به صحرا شودمیها از آواز زیبایی

مت که حتی به قی کندمیزیبایی تورا چنان گرفتار  مدنیت و ،شویبه شهر می ،شودمیی جنون فریاد شومی

ده به دهک .ترین شعرها هم حاضر نیستی پا بیرون بگذاریتا سرودهها ها و شنیدهترین جلوهتماشای نادیده

به  ،مانیفرو می دارند و تو در حیرت این روز مدام دخترکان روشنایی فاصله شب و روز را بر می ،یشومی

سراید.. برایت می ،یکنمیبه ماه نگاه  ؛پاشندنگری نور میبه قمریان که می ؛خوانندترانه می ،نگریدرختان می

دارد برای یافتن دوای  ،یکنمیبرد. به گرگ رو رقصد که هوش از سر گرگ میقدر میآن ،یکنمیآهو را نگاه 

 ...شدگی هستنددل رامِ ،زند. همههای زمین را ورق میهمه صفحه ،زخم آهو

قدر خوب که آدمی از توصیف آن آن ؛یک جور خیلی خوب ،ستا شدهیک جور دیگر  م همه چیزکنمیحس 

عبه پشت به ک ،گویم حتماً همین جمعه آن بهترینم باید فصل ظهور نزدیک باشد. میکنمیماند. فکر می فرو
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؟ !چنین خود را به تماشا بگذارد ،ا چه معنی دارد این همه زیباییالّ و ،خواهد داد و همه ما را صدا خواهد کرد

گل را بر  ها عطرها بلبل شوند و بلبل؟ چه معنی دارد گل!دارد این همه معنا در یک واژه جا بگیرد چه معنی

قدر فاصله چه معنی دارد این !؟قدرشب  ،هارد همه روزها جمعه باشد و همه شب؟ چه معنی دا!ببخشند هم

نکه دست بزند و قبل از ای !؟کند پر زمین و آسمان کم باشد که هر آدمی بتواند دست کند و یک سبد پر از ابر 

ه قدر رابط؟ و این!دارد و بنوشدها را برترین برفدست نخورده ،دست بزند !؟یک کف آب بنوشد ،باران ببارد

 ؟!؟ چه معنی دارد انارها جشن بگیرند و بر سردر دنیا آینه باشند!ها از پشت ابرها آب بنوشندنزدیک شود که گل

 ها بهها فرهاد را سوار بر مژهها را شیرین کنند و شیرینلب لیموها اول را بزنند و حرفها چه معنی دارد سیب

 !؟دنبیستون تماشا بکشان

بیژن دوشادوش منیژه  !؟چه شده که مسیح این همه حواری دارد و یهودا شمع گردان این روز روشن است

ه که فرعون ؟ چه شد!کندمیلیلی معاشقه  با ،رقصد و مجنون باا خانه پدر لیلی نشسته با هزار کاسه شکستهمی

حتماً  !؟نداشدهراند و همه یک جور دیگر ؟ مکه محمد را از خویش نمی!آوردمیصدای لطیف موسی را تاب 

 مقدسی باشد. . . . ، روزباید آن روز

ای جلوه ،قامت نماز حیرت واداشتهنین تو را به قدای یاغی لب شکسته! این که چ :خوانداما کسی در من می

الله روح ،کندمیاز نتایج سحر است و هنوز تا صبح ظهور به اندازه چند نماز وقت باقی است. اینکه دارد طلوع 

ت جز آن لحظه سب است و این نیئفصل ظهور نا ،اما فصل ،است و این زمان اگرچه صاحب از نظرها غایب است

نگاه اوست. رابطه  از پرتو ،تا مقام گل در بلندی یابی و خارها راها را درهم شکسته میمقدس و اینکه بت

ها خواست هیچ از آن دم آغاز شد که او عالم را محضر خدا خواند و از آدم ،آسمانعاشقانه زمین و زمان و 

 نکنند. رشای را نیازارند و به روی هیچ گلی رو تُهستار

این دروغ رسوای تاریخ را پاک کرد تا همگان  ، راجریان یافت که او ظل الله هامقویاین روز مدام از آن دم در ت

ها گرنه آدمو ،کاشتضلالت می ،بهانه سایهبه خاطر ضل اللهی بود که هب ،نوشیدندلحظه نور نمی بفهمند اگر هر
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هرگز دیر نیست و هیچ زمانی محدود  ،نور یافتند که برای غوطه خوردن در شطّاز اینها در می زودترباید خیلی 

 نیست.

 «الست»در عهد  یدآتازه یادم می ؛یابمگوید و من تازه حدیث این همه زیبایی را درمیاو از روح الله برایم می

 ؛بله .زد افتخار ک دورئرا گفت و بر سرشانه ملا« بلی» ،گویند پیشاپیش نسل منمردی با این نشانی که می

و از  گشتنسل به نسل می ،شلیک جرعه سیبهمو که پیشتر از این باهم آشنا بودیم. وقتی که ؛ وستا هم

هاشم تراوا شد و جریان یافت تا صبح امروز. تا دوباره مرا و ما را تا لطافت حضور در عصر ظهور ببرد چشمه بنی

 ))والست ...(( را دوباره در جانمان زنده کند....

 ...یمشومی زیبا ،یمشومیآید همه بزرگ م او که میکنمیحس 
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 های خرداددر نیمه فریادهای زخمه

 ابوالقاسم حسین جانی
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 ،نام دیگر محرم است ،خرداد

 ،ماه خواستن و برخاستن ،هاماه خشم خوشه

ماه خطابه و خبرداری  ،ماه به خود امدن و به خدا رسیدن

 ،و خانه تکانی

 ... ماه خلاقیت و خطر کردن و خلاصی

 : در همین سه کلمه خروشان ،هاو خلاصه خوبی

 !خمینی و خطرپذیری و خرداد

*** 

 .ونه زندگیستگترین رانهجانو ،ماندن و مصرف کردن

 ! نیست« توسعه مصرف»چیزی جز  ،و محصول مسابقه مصرف

 رسید. توانمی« خواریخام»شاید فقط به فکر  ،«های خام اندیشه»با 

 !قدر خوردن دارد؟مگرچ ،«نفت خام»

 پاا یش،دستاورد جان ها و اندیشه های کاونده و زاینده اندزایش و 

 ریزدودالی میگدر جویبار حقیری که به  هیچ صیادی»

 «مرواریدی صید نخواهد کرد

 باشند!... اش کرده«بهشت» ،جاست که بهشت سیرتانبهشت آن

 ،بشود «بهشت»ر انسان اگ

 .شودمیجا بهشت همان ،به هر جای که پای گذارد ،باشد« بهشت» -خود-اگر انسان 

 !و جهنم نیز

*** 

 



 

72 

 

 های کامل خون خداست.نیمه ،های خردادنیمه

 خواهند!یکسره پاک می ست که کار خاک راهای عقل سرخ مردانیزبان ،و زبان سرخ

زادی و انسان را به هم رسانیده آبارها و بارها ، خطر های خون ودست ،به شهادت همین زمین و زمانه گذران

 است.

 ند.شومیهم گسسته  بندها و پایبندها از ،رسدنوبت خون و خطر و خرداد که می

 به سخن گفتن از دلدادگی و آزادگی نیازی نیست؛

 ...یک عالم حرف دارد ،سکوت سرخ نیز

*** 

 .ستابیشتر در امان  ،کندمیآن که دلیری 

؛ که نیروها و داردمیمحبوس ن «حصار»را در درون  هرگز خویشتن ،دارد« پیکار»سرداری جنگاور که قصد 

 متزلزل و ویران شده دارد!... ،شان را در اثر انتظار و بیکاری متواترسربازانش را راکد و عاطل سازد و روحیه

تحرک و ابتکار عمل  ، کهبه طرحی تازه و تصمیمی درست شودمین ،«مصرف»و  «محاصره» بستِدر بن

 دل خوش داشت. ،بخش را در برداشته باشدرهایی

 !آوردمیتنبلی هم  ،توقف و تعطیلی

 است« حصار»از جنس  ،نگرینظری و کوتاهتساهل و تنگ

 محصول محتوم این حصار ،و در محاصره در آمدن و ابتکار عمل را از کف نهادن

 مصممانه و مبتکرانه حمله آوردن است. ،نیکوترین دفاع

 اکنون که در راهیم

 به راه خود ادامه دهیمبهترین راه این است که 

 در امان است. ،بیشتر از دیگران ،کندمیآن که دلیری 

 نترسیدن است؛ ،برترین شیوه برای حفاظت از خویشتن
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 ...!دهدمیشیر به شغال باج ن

*** 

 های شب ماستاسم ،«خرداد»و « خطر»و  «خون»

 و هیچ کاری نیست که در آن خطری نباشد

اما ممکن هم هست که در اثر خشکسالی  ،ندحاصل ک ،که محصولی انبوه داردمیامید  ،کاردآن که گندم می

از  ،هایش را نیزبذرها و دستمایه ییا حت و ،هایش بیهوده شودزیان ببیند و زحمتها سیبآو یا هجوم آفات و 

 دست بدهد!...

 کار مردان نیست. ،دست روی دست نهادن

از دست »باک زیان دیدن و  و نه ،دارند« از دست رفتن»کردن و  نه بیم خطر ،باکهای بیسرهای نترس و دل

 !«دادن

 ست.امن ؤهای مجانمایه انسان ،ناپذیریزندگی و تصمیم و تحرک و خستگی سرّ

 ناپذیری و حیات مطلق پروردگارشانو بزرگی و خستگی فرا گرفته از بلندپایگی ،همه هاو این

 «العظیم!وا یؤده حفظهما و هوالعلی  ...»

 ست.اشدنی  یهر کار ،که باشد« توکل»اطمینان و 

 سی مبدل ساخت ...أبه ی شودیم  را به راحتی «شیطان »امید  ،که باشد« ایمان»و اعتماد و 

 !ناممکن وجود ندارد ،وقتی باور و اشتیاق هست

*** 

 .های شب استحکایت نیمه ،های خردادحکایت نیمه

 !نخواهد رسید ی«رسیدن صبحِ»وقت به هیچ ،کندمیمصرف اش را در خواب شبانههای کس که همه نیمهو آن

 هاست؛کار سنگ ،«بودن»

 .درا بیاموزی« شدن»برخیزید و 
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 زندگی نکردن است. همه از عوارض ،بافی و بی دست و پاییواهمه و خیال

 نیست. هراسی نیز« مرگ»از  ،هست« زندگی»در جایی که 

 «!...یمکنمین زندگی»برای این است که  ،ترسیماگر از مرگ می

 هادٌجِ وَ ةٌقیدَعَ لحیاتُاَ؛ یاتی الحَفِ کَأیِرَ ونَف دُقِ

، ارماندگ و مجاهده ریشه دار رانه بمان که زندگی جز معاهدهتلاشگ ،بر سر بینش و باور خویش ،در پهنه حیات

 هیچ نیست!

*** 

ت هایش را روایوقتی که حکایت ابلیسی آمریکا و دنباله ،خردادهای ترین روح جاری نیمهیطوفاناین  ،روح خدا

رده سنگی پرت ک ،بود که انگار ماجرای کودکی شیطان و نافرمان و بازیگوش را که به شیطنتچنان  ،کردمی

 گوید!باز می ،و دردسری را تولید کرده باشد

تر از آن بودند که هایش! کوچکدنیا و آدم ،جانمایه داشت ،که از غیب و قرآن و باوری ریشه دار در نگاه او

ید کوره راه ترد ،آدمی در پیش پای تقدیر حرکت و ه کنندهای الهی را آلودانسان و اقتدار ساحت ایمانبتوانند 

 بگشایند. و تغییر و تحریف را

 55«ه!...ینِنیا فی عَالدُّ رَغَصِ ینیی عَفِ هُمَظِّعَیُ کانَ وَ؛ ی اللهفِ خٌأَضی فی ما مَ لی کانَ»

 ونهگبرادری داشتم خدای ،ری پیش از اینگادر روز 

 ام بزرگ!....اش کوچک بود و او در دیدهدر دیده که دنیا

 انسانی با نگاهی دیگر

 با رفتاری افلاکی ،ی خاکیاپیکره

 یردور و فراگ از قیامتی جهانی فرارسیده

                                           

 ۲82لمات قصار شماره نهج البلاغه ک11 

 

http://www.imamreza.net/per/imamreza.php?id=828
http://www.imamreza.net/per/imamreza.php?id=828
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 «!...خدا»روح  نهضت و نشاطی از جنس با ،نشین«خاک»ی ادمی زادهآو 

*** 

 محله بیداری ست؛ ،عالم

 . کردن ی برای نوشیدن و چشم بازاحرف تازه ،هر روز ،و آفتاب

 :اندزمین ذهن و زبان روشنِ ،های خردادفرزندان نیمه

 یانگهای شرف و مرددر رگ ،یادآوران خون و خطر

 درهم دویده انبوه  هایی زخما از ا به ،تحمل هزار داغ با ،گیربا دردهایی دامن

 زرساا ری و تزویر مواجهه زورمداری وایستاده در

 و عارفان هنرور ،این هنروران عارف

کامی گرسنگان مغضوب قدرت و و تجسم تلخ ،ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف ،هنر در عرفان اسلامی»

 «پول است

 در چهارراه ازدحام اوقات

 : نیست ها  هم سانیآبه این  ،رسیدنبه مقصود

 ! فکل احسانه ذنوب هلاًأمن لم یکن للوصال 

 !هایش هم گناه استهمه خوبی ،آن که اهل وصال نیست

*** 

 .جز نور نیست ،های آفتابدر دیده

 به دنبال جنگل نگردید! ،ازدحام این همه درخت در

 ...پای حرکت ماست؛ عصای غیرت مرا بیاورید ،«خرداد»و « خون»و  «خطرپذیری»
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 پایی برشانه های دریا  رد 

 سبحان آرمانی
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 دریا هایشانهردپایی بر 

 انداز حضور امام و انقلاب اسلامی در نثر ادبی دو دهه اخیرچشم

 مقدمه

اعرانه شتوان به جایگاه رفیع نثر ادبی و به راحتی می ،با سیر و تطور در ادوار مختلف تاریخ ادبیات ایران زمین

 در میان مردمان این سرزمین پی برد.

ایی از ههای خاص آن را در پارهگردد که جلوهسابقه نثر ادبی در ایران به کتب مذهبی و آیینی زردتشتی برمی

 توان جست.اوستا می

ز نثر اای دیگر دریچه ،پس از گرویدن ایرانیان به دین اسلام و ترجمه کلمات الهی و ناب قرآن به زبان پارسی

با حضور در  ،داد. این کلماتذوق ایرانی گشوده شد که آنها را به نور و آینه پیوند میبه روی مردمان خوش

چنان رواج یافت که تا امروز نیز در نقاطی دوردست چون شمال کشمیر و  ،جوی پارسیمیان گفتار مردم ادب

خود از جنس دیگری  ،ن که زبان بومی آن مردمشود؛ حال آقرآن و نماز به زبان فارسی خوانده می ،غرب چین

 است.

جست! محدودیت وزن، قالب، قافیه خود را باز از همین روست که نثر پارسی چند گام پیشتر از نظم پارسی راه

ظم قلم برگیرند و آنچه را که ن ،متکلمان و ادیبان آن روزگار را بر آن داشت تا با توسل به نوعی نثر شاعرانه ،و...

گر نمایند. اما کمال نثر ادبی ایران را باید در دوران طلایی عرفان و حکمت در قالب نثر جلوه ،تابیدنمیبر

، شطحیات بقلی شیرازی و... هنوز از جمله آثار منثوری به شمار همدانی القضاتهای عیناسلامی جست. نامه

 شود.ون میطلبد و روح فرهیختگان را به روشنی رهنمآید که غواصی معنایی میمی

 سبحان آرمانی
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 که در دورانرمق شد و به فراموشی کلمات پیوست. چناننثر ادبی با ورود سایر انواع آثار ادبی وارداتی، کم

نثر ادبی. جایگاه  مگر ،و نشریات ادبی، سخن از همه چیز بود حکومت محمدرضا شاه در معتبرترین مجلات

لقب نثرهای  ،زده غبتذل و عاشقانه دختران بلوچنان نازل شده بود که به انشاءهای م ،هنر معماری کلمات

 شاید امروز نامی کشیده، تش به دوشآن مرد شوا ی آ و ،ادبی را بخشیده بودند. و اگر نبود آن انفجار ناگهان

اندیشد؛ شناسد و تنها به نور میر ادبی طغیان احساسات پاکی است که بند و زنجیر نمیثاز نثر هم نبود. چرا که ن

 به خود خدا! ؛به آنجا که جایی نیست ؛مطلق آرامبه یک 

ه ها سربرافراشتند. مردان خدا کانقلاب دهان آتشین خود را بر پیکره سرد زمان گشود و کلمات به شکار تفنگ

همان مردمی  ؛سیل مردم جاری شد های آسمانی الفتی داشتند، به زبان باران و طوفان سخن گفتند وبا واژه

 انداختند.ل میهای دیوار را گُب، شانهکه با نثرهایی نا

 ...و« شودننگ با رنگ پاک نمی»

 !«مرگ بر شاه»در هیچ کجای تاریخ کاریکلماتوری چنین یافت نشد که: 

 این ها همه حماسه انقلاب خمینی )ره( بود.

خود  ،م )ره(صفت آغاز شد و اماهای آینهطریق زبان ها از با روی کارآمدن حکومت اسلامی، حکومت بر قلب

ز و شاگردان او نی« ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد...»آغازگر زبانی ادبی بود؛ زبانی که این چنین آغاز شد: 

ن تریو شاید از همین رو یکی از مهم« قامتان جاودانه تاریخیمراست ما»لب به کلمات جاودانه باز کردند که: 

 عرانه و یا به تعبیری عاشقانه بود.نثرهای شا ،انواع آثار ادبی پس از انقلاب

گری همه و همه زمینه را برای جلوه، حال و هوای یک جنگ مقدس ،فراهم شدن فضای انقلاب و به دنبال آن

 .دکرترین نوع ادبی انقلاب مهیا نثر ادبی به عنوان پیشروترین و اصیل

انقلاب  ترین نوع ادبی متأثر ازپیشروترین و اصیلنگارنده برای اثبات حقانیت این گرایش خاص ادبی به عنوان 

ان پس از انقلاب پرداخته و از گدر ادامه تا حد امکان به تحلیل آثار ادبی برخی از نویسند ،امام و امام انقلاب

 .زوایای مختلف این تأثیر روحانی را بررسی نموده است
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 پورقیصر امین

تا نثرنویس؛ اما حقیقت این است که روح زا ل و انقلابی این ادیب  شناسندپور را بیشتر به عنوان شاعر میامین

 آا یش است.پاک و بی و همیشه پرخروش،«دز»ن رود خاستگاهش نافرزانه، در قالب نثرهای ادبی نیز چو

 «دنبی بال پری»گواهی بر این مدعاست. او مجموعه « طوفان در پرانتز»و « بی بال پریدن»دو مجموعه نثر ادبی 

 کند:گونه آغاز میاینرا 

یم شود همه پرندگان را به سه دسته تقسکنم بمیاند؛ اما من فکر های مختلف تقسیم کردهپرندگان را به دسته»

 :کر

 .کنندپرندگانی که بال دارند و پرواز می -5

 کنند.پرندگانی که بال دارند و پرواز نمی .2

 .کنند. پرندگانی که بال ندارند، اما پرواز می3

 شناسد.شناسیم؛ ولی پرندگان دسته سوم را کمتر کسی میرا همه ما می مپرندگان دسته اول و دو

 کنند!پرندگانی که بدون بال پرواز می

 خندند!پرندگانی که می

 کنند!پرندگانی که گریه می

 کنند!پرندگانی که فکر می

 نویسند!پرندگانی که می

 .«تواند پرواز کند، انسان است. . ولی می ،ای که بال نداردتنها پرنده !آری

 ،رود که قیصر برای رسیدن این پرنده به خداجا پیش میا ی این کلمات خفته است، تا آنجسارتی که ا به

 شناسد. اما این پرنده کیست؟هیچ قفسی را به رسمیت نمی

داند در دامان شناسد و مین آنها را میداند کتاب را برای نوجوانان و جوانان نوشته، اما چوقیصر با این که می

 گوید:اند، میانقلاب بزرگ تاریخ به بار نشسته
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 پرندگانی که دستی بر بالشان سنگ بسته»

 های ا غر و خستهپرندگانی با بال

 های زخمی و شکستهپرندگانی با بال

 گریزندپرندگان مهاجری که از روستا به شهر می

 روندمیپرندگانی که به مدرسه شبانه 

 کننددار پرواز میهای وصلهپرندگانی که با بال

 «خوابند...رو میپرندگانی که در حاشیه پیاده

 کند:گونه توصیف میآنها را این ،های انقلاب بودند که قیصر در فصل پیش از آفتابو این پرندگان همان بچه

آن را  مسجد از مدتی پیش خراب شده بود. درِها قرار بود در مسجد خیابان پانزدهم منتظرم باشند. بچه»... 

ه ها را بها از پشت دیوار بیرون آمدند، اعلامیهبچه .شکسته بودند و چلچراغش را برده بودند. وارد مسجد شدم

 «هایمان گذاشتیم و راه افتادیم.سرعت تقسیم کردیم، ا ی کتاب

 پور رفته رفته لحنشجا امینام به تبعید رفته! اینهمان پانزده خرداد است و شاید چلچراغ، ام ،خیابان پانزدهم

 گوید:کند و با کنایه میتر میرا شاعرانه

رساندیم. از خیابان هفدهم گذشتیم؛ سرتاسر خیابان هفدهم را گل بایستی خودمان را به چهارراه بهار می»

 «بر آنها بسته بود.کاشته بودند. مردم خواستند به چهارراه بروند، ولی سرخیابان فرصت راه را 

 شهیدان هفده شهریورند. ،های خیابان هفدهمنیازی به گفتن نیست که منظور نویسنده از گل

ده به نظر کننتکراری و خسته ،موضوع ،بردشاید او اگر زبانی غیر از نثر ادبی را برای بیان این مطالب به کار می

ا زم  لاس انقلاب و تأمّهای حسّلحظه منتخباویر رسید. باید گفت در حقیقت این زیبایی نهفته در تصمی

-آن روزها  ،پور با نگاهی نمادینکند. امینبرای درک مطلب است که برای مخاطب جوان جذابیت ایجاد می

 گذارد:می نمایش به چنین را –روزهای انقلاب
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... یک نفر جلو رفت و سوخت. چیز مهمی نبودآور میهای مردم از گازهای اشکهوا سرد و ابری بود. چشم»

هایم گلی را در لوله اسلحه یک سرباز کاشت. سرباز شلیک کرد و گل پرپر شد... من به زمین افتادم و کتاب

روی زمین پخش شد. کتاب تاریخ زیر پای مردم افتاد و لگدمال شد... تاریخ را هم به دنبال جغرافی و دفتر 

آمد. رنگ دیگری گرفته بود... از دیکته هم بدم می ،مردمجوی آب با خون  .دیکته، توی جوی آب انداختم

ر هایم را بشوید و پاک کند. فقط دفتنوشتی. بگذار جوی آب همه دیکتهباید می ،کردندهرچه دیگران دیکته می

 «توانستم بنویسم . می ،خواستمانشا در دستم مانده بود... چون هر چه می

 کند؛گونه ترسیم میقلاب را اینفضای بعد از ان ،و در ادامه این فصل

دادند. زدند و شعار میدویدیم... دیوارها زبان باز کرده بودند و حرف میبه طرف مدرسه راه افتادیم؛ می»... 

ها معلوم است. همه چیز تغییر کرده بود... با خودم فکر کردم اا ن که به دیگر حساب آدم ،دیوار که حرف بزند

ت! ها ساکبچه»باید در همان کلاس بنشینیم ... )معلم( باز هم مثل هر روز تکرار کند : مدرسه برسیم، باز هم 

ها حرف نزنید(... هنوز نفس نفس می زدیم که در کلاس باز شد؛ ولی به جای معلم خودمان یک معلم بچه

 هابچه»محکم گفت: های باا تر بود... یک دفعه معلم به حرف آمد و با صدای دیگر وارد کلاس شد... معلم کلاس

 «ها ساکت نباشید! فریاد بزنید...ننشینید! بچه

 ،حکایت آموختن پرواز است از سیمرغی چون آن پیر فرزانه که ما را به جای سکوت ،«بی بال پریدن»مجموعه 

 به فریاد فراخواند و به جای بام به بال...

شاهی و شکوه روزهای انقلاب های نظام ستمتلخی ،رغم این که به زبانی ساده و با نثری رواناین مجموعه علی

 ،هایی که در ادامه به آن خواهیم پرداختدر مقایسه با مجموعه ،و تأثیر روحانی امام را مورد توجه قرار داده

 کمتر از فاکتورهای خاص نثر ادبی برخوردار است.

 رسانیم:از این مجموعه، این فصل را به پایان می «چراغ سبز»با بخشی از قطعه 
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ای هبلکه کوهی است که باید با چنگ و دندان از صخره ،راه عبور نیست های زندگی اصلاًدر بعضی از قسمت»

های هایی هیچ چراغ راهنمایی نیست به جز چراغی که در دلسخت و عمودی آن باا  رفت. در چنین چهارراه

 روشن است. ما

آیا باید بایستیم و از رفتن  ،ن به علامت خطر روشن شودهایی اگر ناگهان چراغ قرمز خودر چنین چهارراه

 «یا خطر کنیم و پیش برویم تا چراغ سبز را برای دیگران روشن کنیم؟... ؟بمانیم

 

 جانیابوالقاسم حسین

توان یکی از صاحبان سبک در نثر جانی را میحسین

ادبی دانست. تاکنون دو مجموعه نثر ادبی از ایشان با 

، «اگر شهادت نبود»و « ای بر شیطانمقدمه»نامهای 

 است. منتشر شده

در نثر وی نوعی فضای روحانی فراهم آورده که مفاهیم  ،البلاغهتسلط و استناد به آیات قرآنی، احادیث و نهج

 راینکه او با هن علاوه برنمایاند. مکتبی و الهی می ارزشمند و انقلابی مدنظر او را در چشم خواننده کاملاً

سازد که صدها بیت شعر ای میها  گاه جملهکاریکلماتور و هنر معماری کلمات آشنایی دارد و با همین معماری

 «کربلا زمین نیست، زمینه است.»و صد منبر خطابه از شرح آن قاصرند. جملاتی چون: 

ا استکبار جهانی روز ملی مبارزه ب ،آبان 53که به مناسبت « ای بر شیطانمقدمه»جانی در مجموعه حسین

انتشار یافته، مواضع اصولی و منطقی انقلاب و اهداف امام راحل را در شکل ادبی و منحصر به فرد و به صورت 

 نوعی بیانیه ادبی طرح نموده است.

 ،مشخص نموده و با زبانی دیگرگونه ،نویسنده جایگاه تکبر و خاستگاه آن را که شیطان است ،در مقدمه کتاب

 دارد، درِهر قدمی که آدمی برمی»گوید: خواند و به خواننده میی را جلوه امروزین شیطان میاستکبار جهان

 شود،ای به رویش باز میتازه
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 شود سیم خاردار کشید...دور بهار و بالندگی را نمی

 اند روحانیها، شعرهاییلحظه

 خورشیدها را خبر کنید!

 ...52«مومنینوا تحزنوا، وانتم اا علون ان کنتم  وا تهنوا

شناسد و چون جانی که از مبارزان و حق جویان انقلاب بوده، دوستان و دشمنان انقلاب را به خوبی میحسین

 به سمتی نشانه رفته که تاریکی کمین کرده است. -که همان قلم است-اسلحه اش را  ،سربازی وفادار

 او را چنین معرفی کرده است:« ای بر شیطانمقدمه»گیرد که در او فرمان خود را از مردی می

 نگاهی از جنس نور

 ترین روح انقلابی جهان معاصراین طوفانی ؛امام خمینی

بود که انگار حکایت کودکی شیطان و نافرمان کرد، چنان میهایش را روایت میو دنباله« آمریکا»وقتی که قصه 

 !گویدبازمی ،و بازیگوش را که به شیطنت، دردسری تولید کرده باشد

تر از آن بودند که بتوانند ساحت ایمان هایش کوچکدنیا و آدم ،مایه داشت« قرآن»و « غیب»که از  در نگاه وی

 بگشایند. های الهی را آلوده و در پیش پای تقدیر حرکت آدمی، کوره راه تردید و تغییر راو اقتدار انسان

 53ه !..ینِفی عَ نیاالدُّرِغَینی صِفی عَ هُمُظِّعَیُ کانَ ی الله، وَفِ خٌأَضی لی فی مامَ کانَ

 «...!در روزگاری، پیش از این، برادری خدایی داشتم. که دنیا در چشم او کوچک بود و او در چشم من بزرگ»

 انسانی، با نگاهی دیگر

 پیکرهای خاکی، با رفتاری افلاکی

                                           

 سوره آل عمران ۱۳2آیه 12 
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 و جهانی فرارسیده، از قیامتی دور و فراگیر

 «!...خدا»از جنس روح ای انسانی خاکی، با روحیه

گوید. در کتاب از حضور روشن او سخن می ذگونه نافای مردی است که در کلامش اینامام تبلور اسطوره

حال درونی خود نسبت به استکبار و تلاش در رساندن  و جانی برای بیان شورحسین« ای بر شیطانمقدمه»

اگر »است. اما در کتاب دوم وی یعنی  خطابه نزدیک شدهبه  پیام انقلاب، از نثر ادبی اندکی فاصله گرفته و

ای که عاشقان شهادت را که است؛ به گونه تر شدهتر و در عوض سوزندهاین وجه خطابه، لطیف ،«شهادت نبود

خواند و با پیوند حماسه دفاع مقدس به حماسه عاشورا شورآفرینی همان فرزندان امامند، به غمی جانکاه فرا می

 .کندمی

 :شودگونه آغاز میاین ،ترین زن خانه پیغمبربا نثری عاشقانه در سوگ مظلوم ،«اگر شهادت نبود»کتاب 

 .فتاب دیوار نداردآخانه »

 «توست. در نگاه من و ،حجابی اگر هست

 یابد:گونه ادامه میو این

 !افتاد عالم در که بود، اتفاقی - ترینتازه –زهرا »

 تازه نباشد -باز هم - اتفاقوقت نیست که این و هیچ

 «...«عطیناک الکوثرأنا إ»زهرا حرف تازه خدا بود 

 رسد:گونه به پایان میو این

 بوده باشد!« یا زهرا»شاید رمز عملیات عاشورای امام حسین نیز »

 گمان شما چیست؟

 گفت؟نمی« یا زهرا»افشاند، اصغر را بر آسمان میعلیوقتی حسین، خون تازه 

نظر ما تأثیر انقلاب و امام در نثر ادبی معاصر است، اما آیا بیان حقیقتی چون مظلومیت  حث مورداگرچه مب

 ؟پیام انقلاب ما نیست« علی اصغر»و یا شهادت  علیهااللهسلامفاطمه 
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 اند؟ انقلاب ما از بطن عاشورا برخاسته وگونه به حماسه عاشورا نگریستهدر کجای تاریخ این ،اگر جز این است

جانی این پیوند ناب را به خوبی دریافته و با کلماتی از جنس شهادت به سراغش رفته است و برای حسین

 :گویدهمین است که در بخشی از کتاب دومش می

 «انقلاب را شهادت، انقلاب کرد... اگر شهادت نبود، انقلاب نبود»

 کند:گونه شهید انقلاب را معرفی میو سپس این

 «زد...اش، نور میزد. دل دریایین دریا بود. موج برمی داشت. خود را به آب و آتش میقرار نداشت؛ عی»

بلکه از زبان امام خمینی)ره( و به مناسبت فاجعه هفتم تیر چنین  ،او شهادت را نه فقط از دریچه چشمان خود

 می نویسد:

 در قاموس شهادت، واژه وحشت نیست. »...

کند؛ و با سرافرازی، همه مردم را، دعوت به پایداری شهید پروران افتخار میاکنون، اسلام به این شهیدان و 

 «نماید...می

 پردازد:و سپس به تعبیر عاشقانه این سخنان گهربار می

 هادت یعنی رد امانتش - نگاه ازاین ۔پس »

م تحویل دادن و تسلیو با تصمیم به صاحبش بازگرداندن و  -این روح را که به امانت نزد انسان است، آگاهانه 

 کردن،

 «و این یعنی : ادای امانت!...

دستاوردهای انقلاب  و اهل قلم را با زبان خاص خود به حفظ سنگر ،جانی در آخرین بخش از این کتابحسین

 خواند.فرامی

 است و صحنه یکی بیش نیست.« صحنه»نیست، « صفحه» -به هر نام که باشد-ادبیات مقاومت »

 .های روزگار ماستترین قلمجنگ، معصومانه های جبهه وقلم

 «روشن کردباید ها ها و نوشتنتکلیف فرهنگ جبهه و جنگ را با همین گفتن
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 صدرا ریحانه

صدرا ریحانه پدیده دیگری در نثر انقلاب است. صدرا ریحانه در واقع اسم مستعار دو نویسنده است که باهم 

ند و یا کنفهمند و با آنها زندگی میالله بهبودی. آنها کلمات را خوب مییتانویسند؛ مرتضی سرهنگی و هدمی

 شنوی دارند.ها رام ایشان هستند و از آنها حرفبه تعبیری واژه

ها به یکی از شاهکارهای نثر ادبی معاصر است که به واسطه تعلقات خاطر نویسنده« قطعات پابرهنه»مجموعه 

 کند. در مقدمه این مجموعه چنین آمده:هر دلسوز انقلابی را متأثر میهای انقلاب مفاهیم و خواسته

ها به خاطر نداشتن کفش نیست؛ به خاطر نداشتن جوراب نیست؛ بلکه به خاطر دستی قطعه پابرهنگی این»

د کنو به روشنی اشاره می« هایش تا امروز آمده است.است که به گردن انقلاب انداخته و پا به پای پابرهنه

 ها همان یاران صدیق انقلابند که در عرصه جنگ، پاشنه ارتش بعثی را از پا کنده بودند.منظورش از پابرهنه

صدرا ریحانه کلمات را انگار با رگ و پوست خود حس کرده و آنها را چون اکسیری بر پوست سیاه بردگان 

به رشادت  «های پابرهنهقطعه» کشند تا معنای آزادی و عشق را درک کنند. بخش عظیمی از کتابزمین می

 شوند:مردانی اختصاص دارد که چنین توصیف می

 گذرانند.اند، به امید کوتاه کردن بُعد منزل از زبان هم میرمز حمله را که از پیش بر قلب خود جاری کرده »
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ه موا یشان ب اند و به عشق دیداربان چهره پرصلابت خود کردهدست را به عشق دیدار آن دشت خونین، سایه

 «اند...رزم او اقتدا نموده

 کند:یا در جایی دیگر از صاحبان انقلاب این چنین یاد می

آن با  «یکی نبود»ها و آن با مستضعفین و پابرهنه« یکی بود»یک قصه واقعی است که ، انقلاب اسلامی ما»

 شود.مستکبران و پولداران آغاز می

ول شان در طقیام کردند. آنهایی که رنگ سفره ها«سرقفلی»ها و دنیای دونبشصاحبان این انقلاب، به دور از 

تر نشده باشد، یکنواخت باقی مانده است... آنهایی که همیشه بدهکارند؛ ولی از انقلاب رنگها اگر کماین سال

 «طلبی ندارند...

 گرایی و در واقع شهود وفرا واقعیتهای نثر ادبی معاصر متأثر از انقلاب، نوعی ترین ویژگیشاید یکی از مهم

هایی از واقعیت را دریافت. این نویسندگان با زیبایی توان در آن رگهای باشد که با دقت و تفحص میمکاشفه

تر از یک تصویر ذهنی، حرکت قلم را آغاز کرده و رفته رفته ذهنیت را به مرحله عینیت رسانده و هرچه تمام

 ؛اند. به این قطعه توجه کنیدن بخشیدهمطلب را با یک حقیقت پایا

 به قول امام ...

 کرد.مقاومت می ،کشید و در مقابل انتظار این همه منتظرآفتاب از سقف آسمان دست نمی

 نوشت.در این سنگر، حسن بعد از هفت عملیات، هشتمین وصیتنامه خود را می

 شد.گلوله به نیت یک بعثی داخل خشاب میکردند و هر ها، پاک میها را برای ناپاکیتفنگ ،در آن سو

 میوه هم شده بودند.بارها غیر از تجربه، جایگاه کنسرو و آبکوله

 لنگه کفش پوسیده داشت. ارزشی برابر ،«پست»و « میز»خاکریزها، سکوی پرش بودند و اصالت 

 ریایی بر قلب همه این قهرمانان آویزان بود.مدال بی

 لی برای همه، شب حمله مثل روز، روشن بود.با این که ظهر شده بود، و
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به قول امام، اسلام »... مش خلیل با شش کلاس سواد، آخرین جمله نامه بد خطش را چنین تمام کرد: 

 «سنگرهای کلیدی دنیا را فتح خواهد کرد.

و حال باید  کندمی طور که در باا  گفته شد، او حقیقت و در واقع ثمره کلامش را در آخر قطعه ادبی روهمان

ای از ها، سخن آخر و حقیقت قطعه را به جملهدید تا چه پایه جمله حضرت امام )ره( ادبی است که نویسنده

 !اندآن حضرت اختصاص داده

در  ؛های امام )ره( منحصر به همین یک مطلب نیستهای خاص این نویسنده به آرا و اندیشهالبته گرایش

ان این ارتباط درونی می عمیقاً« بازسازی»و « نشانه»، «پوشه بایگانی»، «بهویت انقلا»های دیگری چون بخش

 م.خوانیمیبازقسمتی از یک قطعه این کتاب را  ،سن ختام این بخشبرای حُ .نویسنده و حضرتش محسوس است

 نشانه

 ؟!صدای عترت برنخیزد ،کرد که ایوان جماران تنها بماند و از آن صندلی سفیدپوشچه کسی فکر می

 ؟!برد که روزی گردش آن دست عقیق از نوازش حسینیه باز ایستدچه کسی گمان می

 گوی این لشگر غمها هم جوابهیچ احساسی به رسیدن این غم بزرگ نیاندیشیده بود؛ آنقدر که پاتک اشک

 ...نباشد
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  سیدضیاءالدین شفیعی

اولین صفحه ادبیات  ،کتبیه زخم

مقاومت در مطبوعات یادگار 

اوست. او در نشر ادبی معاصر نیز 

 ای برای گفتن دارد.های تازهحرف

ها و پشت به سایه»مجموعه نثر 

جا بهپاره را با خود جادر واقع به تعبیر خود او وصیتنامه مردی است که از ایام جنگ هنوز چند آهن« صداها

زند های ناب جنگ پرپر میای مواجهیم که سراسر در عطش لحظههای ذهنیعه با فورانکند. در این مجمومی

 کند.و سایه شهادت گام به گام او را دنبال می

ماند که روی دوش کلمات شود و شاید خودش نیز، اما چیزی از او باقی میاش شهید مینویسنده حتی سایه

 کند.این کتاب سنگینی می

د. شوهای دلتنگی او میشود و روزشمار لحظهاش آغاز میو با یاد همسنگران به دریا رفتهگیر نثرهای زخمی ا

 گوید؛شود؛ چنان که میاو با هر شهید، شهید می

 .شدات شهید میچرخاندی سایهسر که می»

 «فقط خدا می دانست تا آن روز چند نفر را شهید شده بودم!...

ر یم. کسی دیدیگر با یک بسیجی جامانده از کاروان شهادت روبه رو ،به بعد -هروله کلمات  -از فصل ششم 

شود. تسکین او گوید و هر هشت ساعت یک بار موجی میاو روزی سه بار هذیان می طاقتِبی ،فصل آسمان

 یند:نشگونه به مویه میاری و جماران است. او تشنگی خود از جماران را اینگهای یادبند و عقیقتنها پیشانی

 «ام: کاش یک جرعه آفتاب این حوالی بود...تشنه»
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گردد که باید بوی بهشت را گردد. او به دنبال یادهایی میبه دنبال فردا می« های دیروزیداا ن»نویسنده در 

 پرسید و نپرسیده بود.برایش تازه کند، چیزهایی را که باید می

اش را در طلوع گل نرگس مجموعه ،ی مکتب عشقهاشاگردیاو سرانجام به میعاد خویش و پیر خویش و هم

 کند:چنین ختم می

 دهیم.م و طلوع گل نرگس را بشارت مییگشایای وسیع چشم میبه عسطه»

پراند، مارهای مرفه در طلب استخلاص پوست ها و برق چشم دا رها را میخراشتیغی تیز، گردن آسمان

 چرخانند.ندازند و نام میامی

 .گیردشوند. عدالتی عمیق در جان جهان جریان میحیثیت میرن در لکنتی ابدی، بیهای مدماهواره

 شوند.گردند و شمشیرهای فراموش بیدار میهای متروک بازمیبندهای مشبک به جمجمهپیشانی

 «و بیدارترین مردم در صف اولند...« دارترین»بر 

 

 احمد عزیزی

-کهن و بههای گران شاعری، آشنایی با ادبیات تجربه

نویسانی چون روزبهان بقلی و همچنین ویژه شطحیات

اندیشی چون بیدل و استفاده از ظرافت شاعران ظریف

نام احمد عزیزی را در نثر معاصر به  ،چهار عنصر او

 نظیر ثبت نموده است.اح کمعنوان یک شطّ

های سرکشی از به شعلهکه قلم را  ،تمام وجود جست. او با« یاؤرودخانه ر»توان در کتاب اوج نثر عزیزی را می

 های جهان بهو نوعی سورئالیسم ادبی را در ادبیات انقلاب به حرکت درآوردهیافته است،  اشراق خمینی جوهر

 گذارد.عنوان یک نوع ادبی به نمایش می
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خ درجه رفیع عشق، شهادت است. شهادت امری نیست که بتوان آن را انکار کرد. شهادت در همین گل سر»

 «های توست. شهادت در چشمان حیران من است . . . لب

تن ها با به بار نشسهای درونی نیز از نعمات انقلاب است. شطح عرفانی ما پس از سالگرایش به شطح و واگویه

 گونه از رجعت و یگانگی و شهود گفت:خود را دوباره در صحنه دید و این ،انقلاب

ایم. ما مثل نیلوفری رجعت کردیم. ما مثل سنجاق در مرداب جهان حشر شدهما مثل کبوتری به اصل آسمان »

 «ایم...در آخرت روییده

شمهایم را چ، یئای نامرنشئه ،شوم، مثل کسی که یک کاسه شقایق سرکشیده باشدآن وقت، وقتی بیدار می»

مثل روباهی سرگردان در  کشد.نشیند. یک مه معنوی به آغوشم میکند. بخاری ابدی بر مژگانم میدریا می

 ..«زنم روم و تا قیام قیامت قدم میهای مهتاب، به ملکوت میدامنه

ه کند تا باش باید جستجو کرد، شطح را پلی میهایش را در اعتقادات انقلابیاحمد عزیزی که شکوه مثنوی

 گونه بپردازد:حقیقت خورشیدی امام این

آید: همیشه تاریخ انگشتش را به سمت مبهم فردا میشه یک نفر میخورد. هو فردا از نام روشن او آب می»

 «واضح است... ،دهد وفردا مثل خورشید امروزنشان می

 کند:سخن باز می او با استفاده از حال و هوایی که رشحات قلم به او بخشیده با امام زمان )عج( سر

ی سرخ مستضعفان برساند و پای شکوائیه شهیدان نامه زمین را به امضاخواهم شجرهمن از امام زمان )عج( می»

 «را گواهی و ورقه آماده به خدمت انسان را انگشت بگذارد...

خواند که ایران نام دارد و آن قطعه زمین را چنین وصف ای از بهشت فرا میعزیزی امام زمان را به قطعه

 کند:می

 زمین ایران است، ایران . . . ها شناورند. و تنها قطعه سرخها بر اقیانوساکنون قاره»

نشیند خواند، در قونیه چله میکند، در مبهله در کوفه نماز میایران، تنها شیعه جهان، که در جمکران بیتوته می

 «گوید...و در هند شعر می
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 گونه به ستایشش رفته است؛داند که ایناو ایرانی این چنین را مدیون مردی می

ی نشست و لی را در سینه خود پنهان کرده است. مردی که از خم برخاست و بر مِخورشید راح« اکنون ایران»

های گرسنگان را پر از گوهر قناعت کرد. ما را از ابوشقی گرفت و به دست ابوسعید ی دمید. مردی که مشتدر  نِ

ت های مین مشیمیدانسپرد. شاه را از تخت به زیر کشید و گدا را امیر مجلس کرد. جوانان ما را از پای پوکر به 

 «خورشید و شهادت آورد... کشید. ما را به شیوه صحیح شیون آشنا کرد. برای ما

 اکنون همه مردم»... زند: شناختیم صدا میچنین حضور و نقش امام را در قالب کلماتی که نمیاین ،نویسنده

 «کنند...ها نام شهیدی را آواز میکاسه عرفان دارند. همه کوچه ما یک

داند که زمین یکپارچه در عطش کنند، عزیزی خود بهتر میها نام شهیدان را آواز میبی شک زمانی که کوچه

 .پراکنددهد و آرزوهای خمینی )ره( را در بوستان زمین مییا میؤپیچد. عطری که بوی رعطر انقلاب در خود می

قدس را از اشغالگران ناسوت آزاد کنیم. ما ما می خواهیم بقایای بقیع را حفظ کنیم. ما می خواهیم عالم »

 .«..قدر نزدیک شود که فاصله انسان و ماه فراموش گرددخواهیم ملکوت آنمی

توان وصایای امام را به خوبی دریافت و حتی وصیت بزرگ او که تحویل انقلاب به اهل در همین چند خط می

 :گویدبه خصوص آنجا که می ؛انقلاب است

 ...دست ما را به دامن خورشید خواهد رساند ایآقای خامنه»

آلود کویر خواهد پاشید و یتیمان خمینی را به سفره نور و نوازش ای سیادت جنگل را بر زخم نمکآقای خامنه

 .دعوت خواهد کرد

 «...ای پلی از خمینی به مهدی استآقای خامنه

 .کاهدهای او نمیینی )ره( در نوشتهچیز از اندوه و حسرت روزهای بارانی حضور خمهیچ ،با این همه

 یاد آن روزهایی که امام خمینی )ره( در قنوات ما نشسته بود و تفسیر سوره حمد»

 «...گفتمی
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شطحیات احمد عزیزی را باید به واسطه استفاده زیبا از ظرفیت شعری سبک هندی، بازی با کلمات و روح 

 .داد مورد تجلیل قرار ،ی مدرنهای جدید و نگاه تازه به دنیابخشیدن به ترکیب

  ،تیشکسهیچخوبی توانسته انسان کامل را در برابر این مجموعه دود، آهن و ماهواره به نمایش بگذارد، بیبه او

 .شناسدها  را میچون راه شهادت را از پیرش آموخته و مسیر کوچ چلچله

 اسماعیل فیروزی

حاصل تلاش فیروزی برای رسیدن به نوعی نثر ادبی  ،های جنگمجموعه نثرهای ادبی و یا به تعبیری عاشقانه

 با رویکردی داستانی است.

در این مجموعه پای  ما ،اند. در واقعجنگ، انقلاب و امام به هم پیوند خورده« پلاکهای بیستاره»در کتاب 

 های آناندر گفته و کرده اند و حضور امام و انقلاب رانشینیم که در دامان انقلاب بزرگ شدههایی میحرف آدم

 .بینیممی

 «ها با هم فرق دارند؟چرا آدم»پرسیدم:  ...»

 :مکثی کردی، بعد صورتت را رو به دریا گرفتی و گفتی

 «ها به فکر چگونه رفتن هستند و بعضی در اندیشه چگونه ماندنچون بعضی»

 ...«دورشدی  چسباندی .بعد هم لبخندی زدی و همانطور که عکس آقا را به سینه می

های انقلاب پیداست. امام نیز چون ترین لحظهترین و آبیگویی آسمانی ،«امتحان»و « گل خدا»های در بخش

که پیدا کردن حضور امام را در این «. ای از یک اسیرنامه»درخشد؛ حتی در ای بر تارک هر واژه میستاره

 .سپاریممطلب به شما می

 .سلام

 بهار نزدیک شده

 یادتان نرود کوچ بهاره را

 های عشق ببریداین بار از گردنه
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 اگر نشد، از راه دریا

 «آقا»دیروز هم بردندمان زیارت  .نداریم، حال ما خوب است« پنجره»و « پرنده»با این که اینجا 

 برای آقابزرگ دعا کردیم. ،های غربتمانهای شبنجا به اندازه تمام ستارهآ

 .دهند، فراموش نکنیدهای خاردار برایتان دست تکان میی سیما از ا به هایی را کهراستی گندم

 زیاد ننویسیم ،اندخوب گفته

 نیست یدیگر عرض

 «آقابزرگ»جان شما و جان سید پیر 

 ...خداحافظ

 

 زادهمحمدرضا مهدی

نام دو مجموعه نثر ...« ای به نامه»و « های درنگلحظه»

 ادبی از این نویسنده است.

ود رزاده نیز از پیشکسوتان نثر معاصر به شمار میمهدی

ه ئهای خود را در قالب نثر ادبی اراهای نارنج پیروزی انقلاب، فرصتی یافت تا دلتنگیسار شکوفهکه در سایه

نشینیم. او در مزارع پروانه و زاده، این مجموعه را به تماشا میمهدی« های درنگلحظه». با درنگی در کند

 دواند:چنین قلم می ،دنبال کلمه ناب شهید موسیقی به

ها بنویسم خواهم یادتان را بر تمام نسیمهای شهید! میسمانآور، ای های شعلهنهم شما را ای ناماز کف نمی»

 های سرد، عطر صدای گرم شما را بگیرند.تا همه کرانه

 «یزم...های خاموش روزگار بیاوآمیزتان را برگردنههای بغضخواهم چفیهمی

 نشیند:و خاطرات خود را از جنگ چنین به شروه می
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من در سحرگاه مکاشفه که ع را مرور کنم. دریغا های مسجّهای بهاری و پیشانیخواهم خاطرات چشممی»

گرد در دعای ندبه سوسنکه نرسید. دریغا  «رویممی ما به کربلا»پاهای گناهکارم به قافله که خواب بودم. دریغا 

 نشدم.متولد 

خواندم. ای کاش رگبار چلچله، بام آلونک دلم را ایستادم و نوحه میهای شما میباران اشک ای کاش دمی زیر

 «...کرد؟ توان سرشمار را چگونه میریخت. روزهای بیفرو می
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